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 چکيده

های‌عامه‌در‌قصاید‌وی‌‌بسامد‌بالایی‌دارد.‌‌شاعران‌بزرگی‌است‌که‌باورداشت‌‌از‌جمله‌خاقانی‌‌‌‌‌
های‌عامیانه‌در‌دیوان‌شعری‌خود،‌در‌انتقال‌این‌باورها،‌‌کار‌بردن‌بسیاری‌از‌باورداشت‌‌خاقانی‌با‌به

یقین،‌در‌این‌راه‌موفق‌‌که‌بخشی‌از‌فرهنگ‌و‌زبان‌و‌ادبیات‌فارسی‌است،‌سهم‌بزرگی‌داشته‌و‌به
بوده‌است.‌در‌این‌جستار،‌پژوهشگر‌کوشیده‌است‌تا‌با‌بررسی‌دیوان‌خاقانی‌و‌به‌ویژه‌قصاید‌او‌و‌

‌نوشته ‌و ‌در‌‌آثار ‌باورهای‌عامیانۀ‌مطرح‌شده ‌آثارش، ‌خاقانی‌و ‌نویسندگان‌دربارۀ های‌محققان‌و
‌بیابد‌و‌با‌روش‌توصیفی‌ گیری‌از‌منابع‌و‌بررسی‌اسناد‌و‌تحلیلی‌و‌نیز‌بهره‌–قصاید‌خاقانی‌را

مدارک‌و‌استخراج‌موارد‌لازم،‌به‌بررسی‌تاریخچۀ‌برخی‌از‌این‌باورها‌بپردازد.‌نتایج‌حاصل‌از‌این‌
توان‌‌دهد‌که‌باورها‌و‌الفاظ‌عامیانه‌در‌قصاید‌خاقانی‌جایگاهی‌ویژه‌دارند‌و‌می‌پژوهش‌نشان‌می

‌چشم ‌پنج‌دستۀ: ‌در ‌را ‌فالگیر‌آنها ‌تعویذها، ‌و‌پری‌جای‌داد.‌زخم، ‌سحر‌و‌جادو، ی‌و‌پیشگویی،
‌زمینه ‌یکی‌از ‌و‌جلوه‌همچنین‌باید‌گفت‌که ‌در‌شعر‌خاقانی‌زندگی‌مردم های‌‌های‌اساسی‌الهام

‌عواطف‌و‌افکار‌آنهاست.
‌
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‌مقدّمه

شناخت‌و‌آشنایی‌با‌باورهای‌عامیانه‌بخشی‌از‌فرهنگ‌و‌زبان‌و‌ادبیات‌فارسی‌به‌شمار‌

دادند.‌آخرین‌و‌مؤثرترین‌راه‌‌ها‌را‌تحت‌تأثیر‌قرار‌می‌آید.‌این‌باورها‌زمانی‌زندگی‌انسان‌می

م‌با‌های‌قدیم‌با‌اعتقاد‌راسخ‌به‌آن‌باورها‌عملی‌بود‌و‌مرد‌درمان‌بسیاری‌از‌دردها‌و‌بیماری

«‌تلقین‌درمانی»رسیدند‌و‌به‌اصطلاح‌امروزی‌‌چنان‌باورهایی‌به‌سلامت‌و‌آرامش‌نسبی‌می

ای‌‌رابطه‌مردم‌با‌اند‌برخاسته‌آنها‌میان‌از‌و‌بوده‌مردم‌عامۀ‌از‌خود‌اغلب‌که‌شاعران‌شدند.‌می

خود‌‌شعر‌به‌آنها‌میان‌در‌رایج‌باورهای‌از‌گیری‌بهره‌با‌تا‌اند‌کوشیده‌و‌اند‌داشته‌عادی‌و‌صمیمی

هم‌‌موفق‌و‌برداشته‌بلندی‌های‌گام‌مسیر‌این‌در‌که‌شاعرانی‌از‌یکی‌دهند.‌ملی‌و‌دینی‌صبغۀ

‌،«است‌بوده‌آهن‌با‌کردن‌داغ‌مداوا‌آخرین»‌عامیانۀ‌باور‌که‌طوری‌بوده،‌خاقانی‌است.‌همان

ه‌است‌هایی‌بود‌های‌درونی‌انسان‌باورهای‌عامیانه‌هم‌آخرین‌درمان‌آشفتگی‌به‌اعتقاد‌شاید

‌به‌کار‌بردن‌بسیاری‌از‌باورهای‌‌کرده‌های‌متفاوت‌زندگی‌می‌که‌در‌فرهنگ ‌با ‌خاقانی، اند.

عامیانه‌در‌دیوان‌شعری‌خود،‌کوشش‌کرده‌است‌در‌انتقال‌این‌باورهای‌عامیانه،‌به‌عنوان‌

بوده‌‌موفق‌راه‌این‌در‌یقین‌به‌و‌باشد‌داشته‌سهمی‌فارسی،‌ادبیات‌و‌زبان‌و‌فرهنگ‌از‌بخشی

‌و‌قصیده‌بتوان‌سختی‌به‌شاید‌دارند.‌خاص‌جایگاهی‌خاقانی‌دیوان‌در‌باورها‌و‌ت.اعتقاداتاس

‌از‌یکی‌که‌گفت‌باید‌نباشد.‌آن‌در‌باورها‌و‌اعتقادات‌این‌از‌نشانی‌که‌یافت‌را‌خاقانی‌از‌ای‌قطعه

‌عواطف‌و‌افکار‌آنهاست.‌‌های‌جلوه‌و‌مردم‌زندگی‌خاقانی‌شعر‌در‌الهام‌اساسی‌آبشخورهای

بینی،‌‌‌طالع‌شد.‌آشنا‌مردم‌معتقدات‌و‌رسوم‌و‌آداب‌از‌بسیاری‌با‌توان‌می‌خاقانی‌اشعار‌رد

‌چشم ‌دیو، ‌تعویذ، ‌و ‌سگ‌حرز ‌کلاغ، ‌و ‌جغد ‌بودن ‌شوم ‌و ‌هما ‌خجستگی جانی،‌‌زخم،

‌تبدیل‌سنگ‌به‌زر‌و‌جواهرات،‌ ‌مهرگیاه، ‌و‌اژدها، ‌ماه ‌ریختن‌زیبق‌در‌گوش، مارافسایی،

‌دهان‌بودن‌آ ‌اعتقادات‌صدف‌و‌گشاده ‌و ‌باورها ‌از ‌بد‌کردن، ‌تعبیر ‌خواب‌بد‌دیدن‌و ن،

‌اند.‌‌ای‌برای‌آفرینش‌مضمون‌و‌هنر‌شاعر‌شده‌ای‌هستند‌که‌در‌شعر‌خاقانی‌عرصه‌عامه
 

 پيشينۀ تحقيق

های‌عامیانه‌در‌قصاید‌خاقانی‌تاکنون‌موضوع‌تحقیق‌برخی‌از‌محققان‌‌بررسی‌باورداشت

نامۀ‌دورۀ‌کارشناسی‌ارشد‌خود‌را‌در‌رشتۀ‌زبان‌و‌‌(‌موضوع‌پایان1382بوده‌است.‌عبدی‌)
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گری‌باورهای‌عامیانه‌در‌اشعار‌خاقانی‌‌ادبیات‌فارسی‌در‌دانشگاه‌شهید‌باهنر‌کرمان‌به‌جلوه

‌اختصاص‌داده‌و‌باورهای‌عامۀ‌موجود‌در‌اشعار‌وی‌را‌بررسی‌کرده‌است.‌

ادبیات‌‌و‌زبان‌رشتۀ‌در‌خود‌ارشد‌کارشناسی‌دورۀ‌نامۀ‌پایان‌در‌(1387)‌نژاد‌شرافتی‌همچنین

‌پرداخته‌خاقانی‌دیوان‌در‌عامیانه‌باورهای‌بررسی‌به‌)ره(‌خمینی‌امام‌المللی‌بین‌دانشگاه‌در‌فارسی

‌غیرمستقیم‌یا‌مستقیم‌طور‌به‌که‌بپردازد‌ابیاتی‌استخراج‌به‌شاعر،‌ابیات‌میان‌از‌است‌کرده‌سعی‌و

‌مر‌در‌باوری ‌باشد. ‌بیان‌کرده ‌فرهنگ‌عامه‌را ‌ای‌گسترده‌حوم‌عباس‌ماهیار‌تحقیقاتحوزۀ

را‌در‌این‌راه‌صرف‌کرده‌‌خود‌عمر‌از‌طولانی‌های‌سال‌و‌است‌داده‌انجام‌او‌آثار‌و‌دربارۀ‌خاقانی

اشاره‌کرد‌«‌پنجنوش‌سلامت»و‌«‌ثری‌تا‌ثریا»توان‌به‌‌وی‌در‌این‌زمینه‌می‌از‌جمله‌آثار‌است.

وم‌قدیم‌و‌طب‌سنتی،‌که‌خاقانی‌در‌اشعار‌ها‌به‌ترتیب‌باورهای‌عامیانه‌دربارۀ‌نج‌که‌در‌آن

‌ها‌پرداخته‌است،‌بررسی‌شده‌است.‌‌خود‌بسیار‌به‌آن
 

 روش تحقيق

‌ای‌انجام‌شده‌است.‌تحلیلی‌و‌کتابخانه-این‌تحقیق‌به‌روش‌توصیفی
 

 بحث

در‌این‌پژوهش‌به‌بررسی‌تاریخچۀ‌باورهای‌عامیانه‌در‌قصاید‌خاقانی‌در‌پنج‌موضوع‌

‌پردازیم.‌ا،‌فالگیری‌و‌پیشگویی،‌سحر‌و‌جادو‌و‌پری‌میزخم،‌تعویذه‌کلی‌چشم
‌‌‌

 زخم الف( چشم

‌مقوله‌«چشم»‌واژۀ ‌کلمات‌پراستعمال‌فرهنگی‌علمی،‌های‌مختلف‌زبانی،‌در ‌جمله ‌‌از

معانی‌متعددی‌‌در‌تـرکیب‌بـا‌کـلمه‌یا‌کلمات‌دیگر،‌ادب‌و‌فرهنگ‌ایرانی،‌‌در‌‌چشم‌است.

‌با‌اندک‌تفحص‌و‌تعمق‌در‌فرهنگ‌واژگان‌زبـان‌فارسی،‌سازد.‌متبادر‌می‌‌را‌به‌ذهن‌انسان

‌زد...‌چشم‌زخم،‌چشم‌بد،‌‌چشم‌چون:‌خوریم،‌ها‌برمی‌از‌این‌ترکیب‌‌شمار‌قابل‌توجهی‌‌به

های‌‌ای‌است‌که‌از‌سوی‌انـسان‌رساننده‌از‌آنها‌در‌معنا‌و‌مفهوم‌نگاه‌نافذ‌آسـیب‌‌برخی‌‌که

نظر‌‌افراد‌مورد‌وافر‌از‌سوی‌دوست‌و‌محبوبی،نظر‌و‌حسود‌یا‌از‌روی‌عشق‌و‌علاقۀ‌‌تـنگ

ها‌در‌زبان‌فارسی‌و‌بقای‌آنها‌از‌گذشته‌تاکنون‌به‌‌تعدد‌و‌تنوع‌این‌ترکیب.‌کند‌تهدید‌می‌‌را

‌‌و‌ثبات‌و‌پایداری‌اعـتقادها‌و‌باورهای‌دلیل‌موقعیت‌و‌جایگاه‌فرهنگی‌آنها‌در‌بین‌مردم
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نیّت‌و‌حسد‌‌ای‌از‌سوء‌نشانه‌‌جهان‌اسرسردر‌‌زخم‌واژۀ‌چشم‌.هاست‌مرتبط‌با‌این‌ترکیب

نیل‌‌اسپند،‌‌سوزاندن‌اندیشیدند‌از‌جمله:‌تدابیری‌می‌‌زخم‌برای‌دفـع‌چشم‌،در‌قدیم‌.است

به‌کار‌‌چشم،‌دعا‌کردن‌و‌یاسین‌همراه‌خـود‌داشتن،‌‌به‌‌سرمه‌کشیدن‌قربانی‌کردن،‌کشیدن،

آتش‌ریختن‌نیز‌جهت‌دفع‌بخور‌و‌نمک‌بر‌‌بردن‌تـعویذ‌و‌حـرز‌و‌همراه‌داشتن‌طلسم،

‌‌شد.‌زخم‌و‌نیروهای‌شرّ‌استفاده‌می‌چشم

از‌‌بد‌چشم‌دفع‌برای‌راهکار‌ارائۀ‌و‌آن‌سوء‌پیامدهای‌و‌آثار‌به‌داشتن‌باور‌و‌زخم‌‌چشم

‌و‌سوختن‌اسپند»‌به‌زمینه‌این‌در‌شاعر‌بینیم.‌می‌خاقانی‌شعر‌در‌که‌است‌مردمی‌باورهای‌جمله

اسین‌اشاره‌کرده‌و‌تعویذهای‌گوناگونی‌همچون‌پَتَر‌و‌تمیمه‌رخسار‌کشیدن‌و‌تأثیر‌ی‌به‌نیل

از‌«‌های‌نگهدارنده‌و‌بازدارنده‌چاره»و‌حرز‌و‌نشرۀ‌آب‌و‌هفت‌هیکل‌را،‌که‌قدما‌به‌عنوان‌

‌)همان(.‌«‌اند،‌معرفی‌کرده‌است‌کرده‌آنها‌استفاده‌می

تواند‌نشان‌‌ه‌میخوریم‌ک‌زخم‌و‌آثار‌آن‌بر‌می‌در‌شعر‌خاقانی‌در‌موارد‌بسیاری،‌به‌چشم

بستگان‌‌دادن‌دست‌از‌یاران،‌و‌دوستان‌میان‌جدایی‌شاعر‌باشد.‌روزگار‌آن‌در‌آن‌به‌‌باور‌دهندۀ

‌نتیجۀ‌چشم‌بد‌و‌خواست‌دشمنان‌و‌ و‌عزیزان‌و‌بسیاری‌از‌حوادث‌ناخوشایند‌زندگی‌را

‌اوست.‌داند‌و‌دعا‌برای‌دور‌ماندن‌از‌چشم‌بد‌نیز‌یکی‌از‌موارد‌رایج‌در‌اشعار‌حاسدان‌می

‌شد؟‌وابناص‌چنین‌چرخ‌حال‌و‌کاشکال‌‌چیست‌زخم‌چشم‌این‌که‌صبح‌گوش‌به‌گفتم

‌(22بیت‌‌–‌41)ق

‌گرنه‌روشن‌روی‌کاری‌داشتم‌‌‌چشمِ‌بد‌دریافت‌کارم‌تیره‌کرد

‌(2بیت‌‌–‌88)ق‌

‌اکمه‌از‌چشم‌درد‌کم‌ضررست‌‌‌زخـم‌کـم‌رنجست‌ابلـه‌از‌چشم

‌(61بیت‌‌–‌19)ق‌

‌نامیده‌است:«‌الکمال‌عین»را‌‌زخم‌خاقانی‌گاهی‌چشم

‌النهار‌‌رَسته‌ز‌عینِ‌کمال‌دُور‌ز‌نصف‌‌روزِ‌بقـای‌تو‌باد‌در‌افـقِ‌بامـداد

‌(14بیت‌‌–مطلع‌دوم‌‌–‌16)ق‌

‌و‌مردم‌از‌بعضی‌دیدن‌سبب‌به‌که‌است‌نقصانی‌و‌آزار‌بد‌چشم‌یا‌شورچشمی‌یا‌زخم‌چشم

‌بشر‌و‌باورهای‌ترین‌قدیم‌از‌زخم‌چشم»‌رسد.‌هم‌به‌را‌چیزی‌و‌را‌کسی‌ایشان‌کردن‌تعریف
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‌است.‌اسلام‌جهان‌در‌جمله‌از‌و‌جهان‌سراسر‌در‌فراعلمی‌باور‌ترین‌رایج‌و‌فراگیرترین‌احتمالاً

‌ ‌شریفۀ ‌آیۀ ‌و‌»مفسران ‌الذکر ‌سمعوا ‌لما ‌لیزلقونک‌بابصارهم ‌کفروا ‌الذین ‌یکاد ‌ان و

مربوط‌‌آن‌دفع‌و‌زخم‌چشم‌به‌را‌(12-‌11)قلم؛‌«للعالمین.‌ذکر‌الا‌هو‌ما‌و‌لمجنون‌انه‌یقولون

‌(.‌1394‌:446)ذوالفقاری،‌«‌اند‌دانسته

‌ملل‌فرهنگ‌در‌چشم‌شوری‌و‌زخم‌چشم‌به‌اعتقاد‌که‌دهد‌می‌نشان‌محققان‌های‌بررسی

‌آمده‌دست‌به‌غارها‌درون‌در‌نخستین‌های‌انسان‌های‌نقاشی‌از‌که‌اسنادی‌.دارد‌دیرینه‌ای‌سابقه

‌ملل‌و‌اقوام‌بین‌در‌را‌اعتقاد‌این‌رواج‌همه‌وسطی،‌قرون‌توبمک‌آثار‌و‌ها‌نوشته‌سنگ‌تا‌است،

‌که‌است‌آن‌اعتقادات‌این‌همۀ‌مشترک‌وجه‌.کند‌می‌تأیید‌مختلف‌اعصار‌و‌قرون‌در‌گوناگون

‌از‌دهد‌می‌نشان‌گرفته‌صورت‌های‌بررسی‌.است‌حسد‌و‌نیت‌سوء‌زخم‌چشم‌اصلی‌عامل

‌چشم‌از‌را‌هایشان‌دارایی‌و‌ها‌زیبایی‌و‌یدهترس‌حسود‌چشم‌از‌همواره‌ها‌انسان‌دور،‌روزگاران

‌متوجه‌را‌ها‌نگاه‌که‌نفیسی‌و‌باارزش‌چیز‌هر‌که‌اند‌بوده‌باور‌این‌بر‌و‌اند‌کرده‌پنهان‌دیگران

‌ناشی‌است‌ممکن‌زخم‌چشم‌آنکه‌بر‌افزون‌گیرد.‌می‌قرار‌زخم‌چشم‌خطر‌معرض‌در‌کند،‌خود

‌خاطر‌آن‌به‌نیکخواه‌افراد‌و‌نزدیکان‌که‌ودش‌می‌دیده‌نیز‌مواردی‌باشد،‌بدخواهی‌و‌حسادت‌از

‌اموالشان‌و‌خانواده‌به‌است‌ممکن‌حتی‌و‌رسانند‌می‌آسیب‌دیگران‌به‌است،‌شور‌چشمشان‌که

‌بزنند،‌صدمه‌کسی‌به‌خود‌نگاه‌با‌توانند‌می‌خاص‌اشخاص‌اینکه‌به‌قدیمی‌اعتقاد‌بزنند.‌چشم

‌است.‌بوده‌ابتدایی‌جوامع‌و‌مهعا‌فرهنگ‌در‌شایع‌ای‌پدیده‌درآورند،‌پای‌از‌را‌او‌یا

‌حسودان،‌چشمان،‌شور‌اصلی‌گروه‌چهار‌در‌عامۀ‌جهان‌فرهنگ‌در‌رسان‌آسیب‌عوامل»

(‌‌1389:‌99و‌قنبری،‌الامینی‌روح‌زاده،‌)غلامحسین‌«هستند‌تقسیم‌قابل‌جادوگران‌و‌ها‌آبی‌چشم

‌تر‌متفاوت‌سیفار‌شاعران‌شعر‌در‌خصوص‌به‌یابند،‌می‌تفاوتی‌اندک‌ایرانی،‌فرهنگ‌در‌که

‌شاعرانۀ‌های‌پردازی‌مضمون‌و‌ها‌اندیشی‌نازک‌نقش‌از‌حاکی‌این‌و‌کنند‌می‌پیدا‌بروز‌و‌ظهور

‌اند،‌گرفته‌وام‌ایرانی‌عامیانۀ‌فرهنگ‌از‌را‌اصلی‌عنصر‌اگرچه‌که‌است‌پارسی‌سرایان‌سخن

‌ینمضام‌و‌بدیع‌نکات‌از‌مشحون‌که‌اند‌کرده‌بازآفرینی‌خویش‌شعر‌در‌ای‌گونه‌به‌را‌آن

‌تبدیل‌عریـش‌ثابت‌مضامین‌به‌تدریج‌به‌ودـخ‌ها‌اندیشی‌نازک‌این‌از‌بعضی.‌است‌دـجدی

‌اند.‌‌یافته‌بالایی‌بسامد‌فارسی‌زبان‌بسیاری‌از‌شاعران‌شعر‌در‌و‌اند‌شده

‌ها‌را‌‌زخم‌وجود‌دارد.‌یهودیان‌درصد‌بسیار‌بالایی‌از‌مرگ‌باورهای‌مختلفی‌دربارۀ‌چشم
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‌میرند.‌می‌طبیعی‌مرگ‌به‌مردمان‌درصد‌یک‌تنها‌که‌باورند‌این‌بر‌و‌ددانن‌می‌زخم‌چشم‌از‌ناشی

هایی‌از‌این‌دست‌درآمده‌است:‌بیشتر‌یا‌نیمی‌‌این‌باور‌میان‌مردم‌عرب‌به‌صورت‌مثل‌‌‌‌

‌‌زخم‌پر‌کرده‌است،‌یا‌چشم‌ها‌را‌چشم‌میرند،‌دو‌سوم‌گورستان‌زخم‌می‌از‌مردم‌بر‌اثر‌چشم

قدیمی‌‌های‌نوشته‌اوستا،‌در‌زخم‌چشم‌به‌باور‌کند.‌می‌پرُ‌را‌گورها‌و‌خالی‌را‌ها‌خانه‌زخم

دهد‌‌می‌نشان‌و‌است‌گرفته‌قرار‌تأیید‌مورد‌اروپایی‌و‌هند‌مردمان‌میان‌در‌همچنین‌و‌یونانی

‌(.‌1394)ر.ک:‌ذوالفقاری،‌‌که‌بخشی‌از‌میراث‌رایج‌هند‌و‌اروپایی‌است

‌:که‌است‌معتقد‌«زدن‌نظر:‌خشک‌و‌تر»‌مقالۀ‌در‌-کالیفرنیا‌دانشگاه‌استاد‌-‌دندس‌آلن

‌و‌زندگی‌مترادف‌آب‌آن،‌اساس‌بر‌که‌است‌معتبری‌و‌اساسی‌معتقدات‌بر‌متکی‌باور‌این»

‌است‌این‌شود،‌می‌وارد‌زدن‌نظر‌وسیلۀ‌به‌که‌واقعی‌شر‌و‌آسیب.‌است‌مرگ‌برابر‌خشکی

‌مادران‌و‌میوه‌درختان‌شیرده،‌حیوانات‌ها،‌بچه‌ویژه‌به‌زنده‌موجودات‌شود‌می‌باعث‌که

‌شوند‌«خشک»‌شیرده ‌و‌اسهال‌بروز‌سبب‌آید،‌می‌وارد‌کردن‌نگاه‌زیاد‌با‌که‌ای‌لطمه.

‌و‌شدن‌خراب‌اهلی،‌حیوانات‌یا‌مادران‌شیر‌شدن‌خشک‌کودکان،‌در‌ناگهانی‌استفراغ

‌نژاد،‌صدقی)«‌شود‌می‌مردان‌جنسی‌قدرت‌رفتن‌بین‌از‌و‌درختان‌روی‌بر‌میوه‌شدن‌خشک

هایی‌‌‌مجازات‌و‌شده‌دانسته‌اهریمنی‌ای‌پدیده‌شورچشمی‌باستان،‌ایران‌فرهنگ‌در‌(.1383‌:27

‌و‌ها‌حبشی‌ها،‌چینی‌ها،‌عرب‌است.‌شده‌گرفته‌نظر‌در‌بدچشم‌و‌شورچشم‌افراد‌هم‌برای

‌معرض‌در‌و‌مستعد‌بیشتر‌را‌کودکان‌و‌حیوانات‌و‌دارند‌اعتقاد‌زخم‌چشم‌به‌دیگر‌بسیاری‌اقوام

‌زخم‌چشم‌دفع‌برای‌)بازوبند(‌حرزها‌و‌تعویذها‌از‌خاطر‌همین‌به‌و‌انگاشتند‌می‌زخم‌‌چشم

‌به‌اشخاص،‌استفاده‌می ‌بخشی‌از‌متون‌مقدس‌یا‌حرزها‌و‌دعاهای‌دیگر‌را ‌کردند‌و‌غالباً

‌های‌ترکیه(،‌‌دهکده‌مثال،‌)برای‌ها‌سرزمین‌از‌برخی‌در‌بستند.‌می‌حیوانات‌دیگر‌و‌شتر‌یا‌اسب

‌باشند.‌امان‌در‌بد‌چشم‌از‌منزل‌اهل‌تا‌شده‌نقش‌منازل‌بیرون‌بر‌قرآن‌آیات‌از‌بعضی

‌نشان‌که‌اند‌آورده‌دست‌به‌سال‌هزار‌پنج‌حدود‌قدمت‌با‌هایی‌لوح‌عراق‌در‌شناسان‌باستان

‌های‌گورستان‌در‌که‌اجسادی‌گردن‌در»‌همچنین.‌دارد‌سومر‌تمدن‌در‌اعتقاد‌این‌وجود‌از

‌تحلیل‌اساس‌بر‌که‌است‌هشد‌آویخته‌چشم‌شکل‌به‌هایی‌طلسم‌اند،‌شده‌دفن‌سومری

‌؛(‌1382‌:14سپاهی،)‌«اند‌رفته‌می‌کار‌به‌زخم‌چشم‌دفع‌برای‌زیاد،‌احتمال‌به‌شناسان‌باستان

‌و‌بعدی‌های‌نسل‌در‌آن‌تطوّر‌احتمال‌سومری،‌اقوام‌در‌باور‌این‌بودن‌دار‌ریشه‌به‌توجه‌با
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‌اعتقاد‌به‌چشم.آید‌نمی‌نظر‌به‌غریب‌و‌ذهن‌از‌دور‌چندان‌مسلمان‌و‌یهودی‌مسیحی،‌اقوام

‌بی‌آنکه‌خدشه‌ ‌آن‌است‌که‌به‌‌زخم، ‌نوع‌مقابله‌با ‌و‌تنها ‌به‌پای‌مردم‌آمده ‌پا ای‌بردارد،

گونی‌و‌تغییرات‌به‌خود‌دیده‌است؛‌کما‌اینکه‌مردم‌‌ای‌چندان‌گونه‌مقتضای‌زمانی‌و‌منطقه

ن‌آنها‌چشم‌ای‌شکننده‌و‌نیلی‌رنگی‌را‌که‌میا‌های‌دایره‌شهرنشین‌امروز‌به‌کار‌بردن‌صفحه

جانشین‌‌باشد،‌شده‌پرداخته‌هم‌مصری‌های‌مدل‌روی‌از‌باید‌گویا‌و‌است‌شده‌نقش‌ای‌واره

است‌‌تعویذی‌چشمارو‌که‌است‌آمده‌معین‌فرهنگ‌در‌اند.‌کرده‌ها‌کوچه‌به‌انداختن‌چشمارو

و،‌آر‌‌چشم‌های‌نام‌با‌و‌سازند‌آنها‌جز‌و‌خانه‌باغ،‌حیوان،‌انسان،‌از‌زخم‌چشم‌دفع‌جهت‌به‌که

زخم،‌‌‌چشم‌پناه،‌چشم‌آویز،‌بازوبند،‌حرز‌و‌تعویذ‌آمده‌است.‌برای‌مصون‌بودن‌از‌چشم

‌نظربند‌می‌دعای‌چشم ‌به‌گردن‌حیوانات‌خود‌‌زخم‌یا گیرند‌و‌به‌بازوی‌خود‌و‌اطفال‌یا

‌آهن‌و‌قربانی‌چشم‌زخم،‌بندند‌و‌به‌بند‌قنداق‌نوزاد‌مُهرۀ‌چشم،‌مهُرۀ‌سبز،‌دعای‌چشم‌می

کنند.‌‌سبز‌و‌زاق‌و‌نمک‌آویزان‌می‌مُهرۀ‌او‌لچک‌یا‌کلاه‌پیش‌به‌و‌دوزند‌می‌یاسب‌نعل‌ربای‌

شود.‌سپس‌آن‌را‌نزد‌رمال‌‌اگر‌شخصی‌نظر‌شده‌باشد،‌از‌مرغ‌سیاه‌تک‌خالی‌تخم‌تهیه‌می

الکرسی‌را‌روی‌تخم‌بنویسد،‌آن‌وقت‌تخم‌مرغ‌‌برند‌تا‌دعای‌نظربند‌یا‌آیت‌یا‌دعانویس‌می

کند‌‌می‌خم‌را‌سرش‌بعد‌گذارند،‌می‌ایستاده‌قبله‌به‌رو‌و‌خورده‌نظر‌که‌شخصی‌سر‌روی‌را

تا‌تخم‌مرغ‌به‌زمین‌بیفتد‌و‌بشکند.‌با‌انجام‌این‌کار‌معتقدند‌دیگر‌نظر‌به‌او‌کارگر‌نخواهد‌

کند‌و‌چشمانش‌را‌از‌کاسه‌بیرون‌بیاورد،‌پس‌از‌اینکه‌آن‌را‌‌شد.‌اگر‌کسی‌گرگی‌را‌شکار

زخم‌در‌امان‌‌ست‌و‌دعای‌خاصی‌را‌هم‌خواند،‌از‌چشمقاب‌کرد‌و‌بر‌بازوی‌راست‌خود‌ب

بین‌‌مرغی‌را‌نزد‌فال‌زخم‌تخم‌‌ای‌است‌و‌برای‌دفع‌چشم‌خواهد‌ماند‌و‌نیز‌علاج‌شب‌زنده

‌روی‌تخم‌مرغ‌دعای‌‌می ‌نظربند»برند‌تا ‌اطفال‌خود‌« ‌مادران‌روستایی‌روی‌کلاه بنویسد.

دوزند‌تا‌فرزندانشان‌از‌چشم‌‌غیره‌میهای‌الوان،‌خرمهره،‌بادام‌کوهی‌و‌‌دعا،‌انواع‌منجوق

‌گردن‌کودکان‌ ‌به ‌سفید ‌پیاز ‌چیزهای‌فیروزرنگ‌و ‌خرمهره، ‌دعا، ‌نیز بد‌محفوظ‌بمانند‌و

دوزند‌و‌برای‌رفع‌سیاه‌سرفه‌دعای‌مخصوص‌آن‌را‌روی‌پوست‌‌آویخته‌یا‌بر‌لباسشان‌می

کنند.‌چشمان‌کسی‌‌نویسند‌و‌با‌ببین‌و‌بترک‌و‌نظر‌قربانی‌جلو‌سینۀ‌بچه‌آویزان‌می‌کدو‌می

کنند.‌یک‌کاسه‌آب‌‌کند‌با‌تلاوت‌هفت‌بار‌سورۀ‌مبارکه‌اَلَم‌نَشرح‌درمان‌می‌را‌که‌درد‌می

‌گندم‌دانۀ‌عدد‌هفت‌سپس‌دهند،‌می‌قرار‌بیمار‌مقابل‌در‌آفتاب(‌)زردی‌خورشید‌غروب‌هنگام
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‌از‌به‌آن‌دمیدن‌از‌پس‌را‌ها‌گندم‌از‌یکی‌خوانند‌می‌را‌سوره‌که‌بار‌هر‌برای‌کنند.‌می‌انتخاب‌را

های‌‌دانه‌از‌بعضی‌های‌گوشه‌در‌صورت‌این‌در‌اندازند.‌می‌آب‌کاسۀ‌داخل‌بیمار‌چشمان‌مقابل

‌است.‌‌بدنظر‌افراد‌زخم‌چشم‌از‌ای‌نشانه‌که‌شود‌می‌ایجاد‌کوچکی‌های‌حباب‌آب‌داخل‌گندم

نوزاد‌‌نامند.‌برای‌اینکه‌می«‌اوچوخ»این‌شیوۀ‌درمان‌بیماری‌چشم‌را‌در‌اصطلاح‌محلی‌

قدما‌برای‌دفع‌چشم‌بد‌»کنند.‌‌خوانند‌و‌به‌طرفش‌فوت‌می‌یم«‌لا‌حول‌ولا»چشم‌نخورد،‌

‌شدند‌می‌متوسل‌کردن‌به‌دعا‌و‌اعمالی‌چون‌اسپند‌سوختن،‌نیل‌کشیدن‌به‌رخسار‌و‌قربانی

معمول‌بوده‌و‌در‌اشارات‌و‌تعبیرات‌‌بسیار‌زخم‌چشم‌دفع‌برای‌سوختن‌اسپند‌خصوص‌به‌و

‌باورداشتن‌چشم264،‌ص‌1،‌ج‌1371کن،‌‌)معدن«‌انی‌منعکس‌استو‌کنایات‌خاق زخم‌‌(.

های‌دور‌ماندن‌از‌چشم‌‌اندازد‌تا‌برای‌دفع‌آن‌کاری‌بکند.‌یکی‌از‌راه‌انسان‌را‌به‌تکاپو‌می

بد‌و‌دفع‌آن‌دعاست،‌خاقانی‌در‌موارد‌بسیاری‌برای‌خود‌و‌دوستان‌و‌دوستدارانش‌دور‌

‌خواهد.‌و‌و‌این‌خواستۀ‌خود‌را‌به‌دعا‌میکند‌‌ماندن‌از‌چشم‌بد‌را‌آرزو‌می

‌کـز‌پر‌غـراب‌آمــده‌در‌فــر‌همــایی‌‌‌ای‌پـرچــمِ‌رایـات‌ملک‌چشم‌بدت‌دور

‌(26بیت‌‌–مطلع‌دوم‌‌–‌128)ق‌

‌ام‌‌رهـروان‌را‌سرمـۀ‌چشم‌روان‌آورده‌‌عشق‌آورد‌ره‌که‌راهم‌و‌من‌از‌دور‌بد‌چشم

‌(‌12بیت‌‌–‌73)ق‌

 سپند و دفع چشم بد    

در‌‌است؛‌‌شده‌می‌‌استعمال‌کننده‌مواد‌ضدعفونی‌‌به‌عنوان‌یکی‌از‌سپند‌در‌گذشته‌ظاهراً

شده‌و‌‌‌اشاره‌‌دیـگر‌خواص‌آن‌‌از‌‌بیش‌سـپند‌‌زخم‌بودن‌به‌خاصیت‌دافع‌چشم‌،ادب‌فارسی

‌از ‌متأثر ‌رواج‌داشته‌عامیانه‌‌باورهای‌‌این‌امر ‌مردم ‌میان ‌در ‌دارد‌‌ای‌است‌که ‌و ‌دیگر‌. از

بودن‌آن‌است،‌گویا‌این‌باور‌در‌نزد‌‌‌و‌جادو‌‌دافع‌سحر‌های‌سپند‌در‌باورشناسی‌مردم،‌فایده

‌.‌طب‌سنتّی‌نیز‌راه‌یافته‌است‌‌ای‌از‌منابع‌که‌حتی‌به‌پاره‌‌بود‌‌گذشتگان‌چنان‌ریشه‌دوانیده

‌اسفند‌یا‌اسپند‌و‌سپند‌نام‌گیاهی‌است‌خودرو،‌پایدار‌و‌همیشه‌سبز‌که‌در‌کوه‌و‌بیابان

پهلوی‌‌زبان‌در‌و‌شده‌گرفته‌اوستا‌در‌سپنته‌کلمۀ‌از‌گیاه‌این‌نام‌روید.‌می‌کویری‌های‌نزمی‌و

به‌معنای‌افزونیک‌یعنی‌برکت‌دهنده‌و‌مقدس‌آمده‌است.‌همچنین،‌سوزاندن‌اسپند‌را،‌که‌

دانند.‌‌می‌مؤثر‌زخم‌چشم‌اثر‌دفع‌در‌است،‌بوده‌همراه‌خاصی‌آیینی‌اعمال‌و‌وردها‌خواندن‌با‌لابد
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‌بر‌اساس‌این‌باورها،‌بوی‌اسپن د‌دود‌کردن‌در‌باورهای‌اساطیری‌ایران‌باستان‌ریشه‌دارد.

)ر.ک:‌‌شود‌می‌اهریمنی‌نیروهای‌و‌اهریمن‌گریز‌باعث‌و‌اهورامزداست‌های‌آفریده‌از‌خوش

شفابخش‌‌و‌آسمانی‌نیرویی‌آن‌برای‌و‌پنداشتند‌می‌مقدس‌گیاهی‌را‌اسفند‌ایرانیان‌(.‌1394ذوالفقاری،

‌جادو ‌میو ‌تصور ‌کیش‌دیوپرستی‌‌یی ‌در ‌اسفند ‌ایران، ‌زرتشت‌در ‌ظهور ‌پیش‌از کردند.

‌شده‌است.‌‌مقدس‌شمرده‌می

‌تا‌دفعِ‌چشمِ‌بد‌کند‌از‌منظرِ‌سخاش‌‌‌دهد‌سپند‌این‌پیرزن‌ز‌دانۀ‌دل‌می

‌(9بیت‌‌–‌72)ق‌

‌آورده ‌کردن ‌آویزان ‌اسفند ‌چشم‌دربارۀ ‌برای‌رفع ‌که ‌نخ‌‌اند ‌به ‌را ‌تعدادی‌اسفند زخم

آورند‌و‌در‌معرض‌دید‌‌کنند‌و‌گاه‌آن‌را‌به‌شکل‌لوزی‌در‌می‌ده‌و‌به‌دیوار‌آویزان‌میکشی

زخم‌در‌امان‌بمانند‌و‌در‌بعضی‌نقاط‌‌کنند‌تا‌از‌چشم‌واردشونده‌به‌خانه‌یا‌کارگاه‌آویزان‌می

کنند‌و‌اگر‌فرد‌ناپاک‌و‌شورچشمی‌به‌گله‌نزدیک‌شود،‌آب‌‌هنگام‌شیردوشی‌اسفند‌دود‌می

‌(.1382؛‌پهلوان،‌1378اندازند‌)ر.ک:‌شمس،‌‌ن‌میدهان‌به‌زمی

است‌‌)اسـفند(‌سوزاندنى‌بـراى‌اسـتنشاق‌بوى‌آنها‌اسـپند‌‌ترین‌تعویذهاى‌شده‌‌شناخته»

بر‌آتـش‌ریخـتن‌اسفند‌‌.(223،‌ص‌1383)ماهیار،‌«‌کنند‌که‌براى‌دفـع‌چـشم‌بد‌دود‌مى

‌سروده‌معمولاً ‌عامیانه‌با ‌است‌که‌هاى ‌زمزمه‌‌‌رگمادربز‌‌اى‌همراه ‌را ‌آنها ‌خانواده ‌مادر و

کمـى‌یا‌زیادى‌شعله‌یا‌دود‌اسفند‌بر‌شدت‌نظر‌یا‌خـفت‌آن‌از‌طـرف‌صاحب‌‌کند.‌مـى

شوند‌در‌‌هاى‌مدورى‌جمع‌مى‌در‌غـلاف‌‌که‌‌ها‌این‌دانه‌ۀدربار‌کند.‌چـشم‌شـور‌دلالت‌مـى

اد‌و‌شـربت‌هاى‌طب‌سنتى‌نیز‌مطالبى‌آمده‌است‌و‌از‌معجون‌پخته‌و‌بخور‌و‌ضم‌کتاب

خاقانی‌مضامین‌.‌»اسـت‌‌ها‌سخن‌گـفته‌شـده‌آشـامیدنى‌آن‌براى‌مداواى‌برخى‌از‌بیمارى

‌نعرۀ»و‌«‌رقص‌سپند»و‌«‌مردم‌دیده‌را‌سپند‌کردن»و‌«‌دانۀ‌دل»دلنشینی‌از‌اسپند‌سوختن‌و‌

 (.1‌،1371‌:266کن،ج‌)معدن«‌در‌آتش‌ساخته‌است«‌سپند

‌‌د‌از‌منظر‌سخاشتـا‌دفـع‌چشم‌بـد‌کن‌‌پندد‌ســده‌دل‌مى‌‌ـۀز‌دان‌‌این‌پیرزن

 (9بیت‌‌–‌66)ق‌

‌‌دهید‌خر‌باز‌مخرقه‌‌پیرزن‌‌هم‌بدان‌‌آن‌زگال‌آب‌و‌سپندى‌که‌عرض‌دفع‌نکرد

‌(37بیت‌‌–‌47)ق‌
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‌ا‌سپندِ‌او‌ه‌آتش‌که‌دید‌دانۀ‌دل‌‌د‌اودلسوزِ‌ما‌که‌آتشِ‌گویاست‌قن

‌(1بیت‌‌–‌129)ق‌

 نيل كشيدن

‌گوید.‌زخم‌سخن‌می‌نیل‌کشیدن‌به‌رخسار‌برای‌رفع‌چشمخاقانی‌در‌ابیاتی‌از‌

‌رنگِ‌نیلی‌که‌بر‌رخ‌قمر‌است؟‌‌‌الکمـال‌چون‌نکند‌دفع‌عین

‌(84بیت‌‌–‌19)ق‌

دفع‌‌های‌مُهره‌میان‌دانستند.‌می‌زخم‌چشم‌دافع‌را‌کبود‌و‌نیل‌رنگ‌و‌کشیدن‌نیل‌گذشته،‌در

کشیدند.‌‌دکان‌نیل‌یا‌اسفند‌سوخته‌میدادند‌و‌بر‌پیشانی‌کو‌زخم‌نیز‌مُهرۀ‌کبود‌قرار‌می‌چشم

زخم‌‌کنند‌تا‌مورد‌چشم‌گونۀ‌نوزاد‌تازه‌به‌دنیا‌آمده‌را‌اگر‌زیبا‌و‌جالب‌توجه‌باشد،‌سیاه‌می

‌اثر‌تا‌گذاشت‌زده‌چشم‌را‌او‌که‌شخصی‌جلوی‌را‌بچه‌باید‌زخم‌چشم‌رفع‌برای‌نگیرد.‌قرار

از‌‌بعضی‌حتی‌یا‌دارد‌اصیخ‌رنگ‌چشمشان‌که‌کسانی‌معتقدند‌مردم‌شود.‌باطل‌زخم‌چشم

‌باعث‌و‌زنند‌می‌چشم‌را‌نظر‌مورد‌فرد‌یا‌ها‌بچه‌زیاد،‌داشتن‌دوست‌بستگان‌نزدیک‌به‌علت

سوادها‌‌بی‌و‌کنند‌می‌تلاوت‌را«‌یکاد‌ان‌و»‌آیۀ‌باسوادها‌بیماری‌رفع‌برای‌شوند،‌می‌او‌بیماری

ابتدا‌سه‌نفر‌از‌آب‌خورده‌اندازند‌که‌‌گیرند‌و‌درون‌کاسۀ‌آبی‌می‌آتش‌گداخته‌را‌با‌ماشه‌می

‌زنند.‌دانند‌و‌آب‌را‌به‌دیوار‌خانه‌می‌باشند.‌صدای‌حاصل‌از‌آن‌را‌دور‌شدن‌بلا‌می

 ب( تعويذها

در‌اشعار‌خاقانی‌از‌تعویذهای‌متعددی‌نام‌برده‌شده‌و‌گاه‌به‌شکل‌و‌مورد‌استفادۀ‌آنها‌»

«‌دارنده‌باز‌و‌نگهدارنده‌های‌ارهچ»‌از‌هیکل‌هفت‌و‌نُشره‌حرز،‌تمیمه،‌پَتَر،‌است.‌شده‌اشاره‌نیز

امراضی‌‌معالجۀ‌حتی‌و‌زخم‌چشم‌دفع‌و‌نامطلوب‌حوادث‌از‌جلوگیری‌برای‌که‌اند‌شده‌معرفی

(؛‌اما‌آنچه‌مسلم‌267،‌ص‌1،‌ج‌1371کن،‌‌)معدن«‌چون‌صرع‌و‌وبا‌مورد‌توجه‌بوده‌است

های‌‌بیماری‌درمان‌در‌اتعویذه‌این‌از‌آید،‌می‌بر‌شعری‌شواهد‌و‌قراین‌و‌شاعر‌اشارات‌از‌و‌است

کردند‌و‌به‌عنوان‌مسکن‌و‌‌ها‌استفاده‌می‌ها‌و‌دل‌نگرانی‌روحی‌و‌تلقین‌روانی‌در‌اضطراب

ای‌بسا‌که‌در‌این‌کار‌به‌‌گرفتند‌و‌‌بخش‌و‌اطمینان‌خاطر‌در‌مقابل‌وقایع‌ناگوار‌بهره‌می‌آرام

آورده‌‌تعویذرا‌برای‌گیری‌از‌منابع‌مختلف‌این‌معانی‌‌دهخدا‌با‌بهره‌رسیدند.‌مقصود‌هم‌می

‌است:‌
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آنچه‌از‌عزائم‌و‌آیات‌قرآنی‌و‌جز‌آن‌نوشته‌جهت‌حصول‌مقصد‌و‌دفع‌بلاها‌با‌خود‌»

‌ ‌ب‌مجازاًدارند. ‌به ‌بندند ‌بازو ‌و ‌گلو ‌در ‌اسمای‌الهی‌نوشته ‌اعداد ‌یا ‌ادعیه ‌از ه‌معنی‌آنچه

ستعمل‌است.‌در‌تا‌به‌حال‌در‌افریقا‌و‌مغرب‌زمین‌م‌..حرز.‌رقیه.‌جهت‌پناه‌دادن‌از‌بلیات.

‌و‌گردن ‌قوۀ‌بند‌و‌سنگ‌زمان‌قدیم‌همچون‌گوشواره ‌دارای‌علامات‌و ‌های‌گرانبهایی‌که

دعاهایی‌که‌جهت‌دفع‌بلا‌در‌گلو‌و‌بازو‌بندند‌و‌کماهه‌و‌‌..شد.‌موهومات‌بود‌استعمال‌می

‌جهت‌دفع‌چشم ‌چیزی‌که ‌هر ‌و ‌آویزند‌پنام ‌گردن ‌بر ‌یا ‌بندند ‌بازو ‌بلا‌بر ‌دفع ‌و «‌زخم

‌واژه(ن‌)لغت ‌ذیل ‌امه، ‌مى‌یها‌بررسى. ‌نشان ‌اعتقادات‌مردم ‌در ‌برخى‌‌بیشتر ‌آنان ‌که دهد

‌براى‌دور‌کردن‌شیاطین‌و‌در‌امان‌ماندن‌از ‌‌با‌آب‌و‌زعفران‌یا‌آب‌‌آنان‌‌گزند‌‌تعویذها‌را

‌و‌بازو‌و‌بر‌رب‌یا‌داشتند‌ىم‌نگه‌و‌نوشتند‌مى‌الواح‌یا‌کاغذ‌در‌آمیخته‌به‌مشک‌‌ۀو‌نقر‌‌طلا

ها‌‌بعضى‌دیگر‌را‌به‌صورت‌حروف‌و‌اشکال‌و‌طلسم.‌بستند‌آویختند‌یا‌مى‌مى‌خود‌گردن

‌الواح‌مى ‌یا ‌براى‌رهایى‌از‌‌و‌آب‌آن‌‌شستند‌مى‌‌آب‌‌نوشتند‌سپس‌در‌بر‌روى‌کاغذ ‌را ها

‌نصب‌ها‌لباس‌یا‌حمایل‌روى‌بر‌را‌عویذهات‌از‌دیگرى‌قسم‌خوراندند.‌مى‌‌یمارى‌به‌مریضان‌خودب

‌شیرابه‌سرانجام‌و‌کردند‌مى ‌یا‌برخى ‌گیاهان ‌مى‌‌آنها‌‌تخم‌‌هاى ‌آن‌‌را ‌دود ‌از ‌و سوزاندند

‌در‌‌جاى‌دیوان‌خود،‌‌جاى‌‌در‌‌خاقانى‌ساختند.‌زخم‌مى‌تعویذى‌براى‌دفع‌چشم ‌ویژه بـه

‌رثـایى، ‌اشاره‌قـصاید ‌تعویذها ‌این ‌است‌به ‌کرده ‌در‌‌.ها ‌پیداست‌که ‌اشارات‌خاقانی از

‌م ‌سیم ‌و ‌زر ‌تعویذهایی‌از ‌او ‌حمایل‌یروزگار ‌آن‌را ‌به‌ساختند‌و آویختند؛‌‌می‌ردنـگ‌وار

‌نیز‌در‌ساختن‌تعویذ‌اشاره‌دارد.«‌زعفران»و‌«‌مشک»از‌صورت‌تلویحی‌به‌استفاده‌هـب‌رـشاع

‌اند‌‌ها‌زرش‌ویحک‌از‌آهن‌پَتَر‌آمیختب‌‌هر‌حمایل‌که‌در‌آن‌تعبیه‌تعویذِ‌زَرَست‌

‌(28بیت‌‌–مطلع‌دوم‌‌–‌31)ق‌

‌ان‌حرزِ‌ایمــان‌نمـایـد‌ویذِ‌جه‌تعن‌‌‌‌‌‌‌ابیــاتِ‌مدحـش‌‌را‌بیــن‌کـه‌آیـاتِمـ

‌(12بیت‌‌–مطلع‌دوم‌‌–‌38)ق‌

‌یـابـم‌‌ذِ‌جــان‌نمـیهیچ‌تعــویــ‌‌‌‌‌‌‌‌چـون‌نتـرســم‌کــه‌در‌نشیمـنِ‌دیـو‌

‌(14بیت‌‌–‌82)ق‌

‌کـران‌انگیخته‌‌اختران‌تعویذ‌سیمین‌بی‌ماه‌نو‌دیدی‌حمـایل‌ز‌آسمان‌انگیخته‌

‌(1بیت‌‌–مطلع‌دوم‌‌–‌117)ق
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‌ایی‌تعـویذِ‌خرد‌گم‌کنی‌و‌سلسله‌خ‌‌چون‌رویِ‌پری‌بینی‌و‌آن‌سلسلۀ‌زلف

‌(13بیت‌‌–‌128)ق‌

تعویذ‌عباراتی‌اغلب‌مکتوب‌است‌که‌بیشتر‌از‌آیات‌قرآنی‌و‌ادعیۀ‌مأثوره‌گرفته‌شده،‌

علائم‌‌و‌رموز‌اوراد،‌،اولیاءالله‌یا‌فرشتگان‌اسامی‌شامل‌و‌بلاها‌و‌شرها‌از‌ماندن‌امان‌در‌برای

نویسند‌‌می‌آن‌جز‌و‌فلز‌پارچه،‌پوست،‌چرم،‌کاغذ،‌از‌هایی‌قطعه‌بر‌که‌است‌نامفهوم‌یا‌مفهوم

گذارند،‌سپس‌آن‌را‌پنهان‌یا‌آشکارا‌بر‌گردن‌‌هایی‌کوچک‌از‌اجناس‌مختلف‌می‌و‌در‌کیسه

ها‌نصب‌‌اشیاء‌و‌مکان‌بندند‌یا‌بر‌جایی‌از‌آویزند‌یا‌بر‌قسمتی‌از‌بدن‌انسان‌یا‌حیوان‌می‌می

شخص‌‌بر‌آن،‌رعایت‌بدون‌یا‌خاص‌آیینی‌و‌ترتیب‌رعایت‌با‌را‌عبارت‌این‌نیز‌گاه‌کنند.‌می

الفباهای‌‌از‌موارد‌بسیاری‌در‌و‌کنند‌می‌زمزمه‌لب‌زیر‌یا‌خوانند‌می‌نظر‌مورد‌شیء‌یا‌جانور‌یا

ای‌کوفی‌یا‌عبری‌شود‌که‌گاه‌صورت‌تبدیل‌و‌تحریف‌یافتۀ‌الفب‌ای‌استفاده‌می‌رمزی‌ویژه

تعویذ‌در‌اصل‌‌(.1394پور،‌دانشنامۀ‌جهان‌اسلام؛‌به‌نقل‌از‌ذوالفقاری،‌‌است‌)ر.ک:‌موسی

‌)العلق‌مجید‌قرآن‌دو‌سورۀ‌آخر»لغت‌از‌ریشۀ‌عوذ‌به‌معنای‌پناه‌دادن‌و‌در‌پناه‌آوردن‌است.‌

و‌مفسران،‌حضرت‌‌محدثان‌بعضی‌نقل‌به‌چه،‌گویند؛‌دهنده(‌پناه‌دو‌)یعنی‌المعوذتین‌را‌الناس(‌و

)خرمشاهی،‌‌«یافت‌نجات‌یهودیان‌از‌بعضی‌جادوگری‌شر‌از‌سوره‌دو‌این‌نزول‌یمن‌به‌رسول

حرز‌و‌تعویذ‌گویا‌ابتدا‌به‌صورت‌شفاهی‌بوده‌و‌بعدها‌شکل‌مکتوب‌(.‌»418،‌ص‌1368

و‌اند‌‌بسته‌بین‌تعویذ‌و‌حرز‌این‌اختلاف‌وجود‌دارد‌که‌تعویذ‌را‌به‌بازو‌می‌یافته‌است؛‌گویا

‌(.‌176،‌ص‌1394)ذوالفقاری،‌«‌اند‌آویخته‌می‌حرز‌را‌به‌گردن

تعویذ‌«‌حرز»اند‌از:‌‌های‌اسلامی‌عبارت‌بعضی‌از‌انواع‌و‌اقسام‌تعاویذ‌رایج‌در‌سرزمین

‌در‌ مورد‌استفادۀ‌دختران‌بدَوی‌در‌افریقای‌شمالی‌که‌کتاب‌دعای‌کوچکی‌است‌و‌آن‌را

‌می‌جعبه ‌نقره ‌یا ‌طلا ‌از ‌گ‌ای ‌به ‌و ‌میگذارند ‌‌ردن ‌ضامن»آویزند. ‌امام ‌همۀ‌« ‌که تعویذی

‌می‌فرقه ‌چند‌سکه‌‌های‌شیعی‌در‌هند‌از‌آن‌استفاده ‌شامل‌یک‌یا ‌این‌تعویذ‌)حرز( کنند،

دوزند‌و‌قبل‌از‌مسافرت‌به‌منظور‌درخواستِ‌حمایت‌‌ای‌نهاده،‌می‌است‌که‌آنها‌را‌در‌پارچه

«‌و‌ان‌یکاد»ه‌یا‌عبارتی‌قرآنی‌از‌قبیل‌بندند.‌در‌سراسر‌ایران،‌گاه‌آی‌از‌امام‌مهدی‌بر‌بازو‌می

‌مِن‌فَضل‌ربّی»و‌ ‌که‌بر‌قطعه«‌هذا ‌ساختمان‌را های‌‌ای‌سنگ‌یا‌کاشی‌حک‌شده‌بر‌سردرِ

ای‌از‌‌گردند‌و‌آیه‌کنند‌یا‌پس‌از‌خروج‌از‌منزل‌در‌چهار‌جهت‌اصلی‌می‌نوساز‌نصب‌می
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قلعۀ‌یاسین؛‌حلقۀ‌»به‌نامِ‌‌خوانند؛‌در‌برخی‌نقاط‌ایران،‌مسافر‌را‌از‌زیر‌تعویذی‌قرآن‌را‌می

نوشته‌‌غلیان‌کدوی‌پوست‌بر‌تعویذی‌گاه‌نیز‌سرفه‌سیاه‌از‌پیشگیری‌برای‌دهند؛‌می‌عبور‌«یاسین

ای‌از‌قرآن‌‌آویزند‌یا‌پس‌از‌عطسه‌کردن‌برای‌رفع‌نحوست‌و‌پیشامد‌بد،‌آیه‌و‌بر‌گردن‌می

نُقره‌‌چرمی‌های‌قاب‌میان‌نوشته‌ریز‌بسیار‌حروف‌با‌نیز‌را‌قرآن‌کامل‌متن‌گاه‌کنند.‌می‌زمزمه‌را

 تمسخر‌گاه‌و‌نامفهوم‌و‌مبهم‌کلماتی‌تعویذنویسان‌گاه‌آویختند.‌می‌گردن‌به‌و‌گذاشتند‌می‌نشان

باسوادان‌‌به‌ها‌نوشته‌این‌دادن‌نشان‌و‌کردن‌باز‌از‌را‌آنها‌و‌نویسند‌می‌دل‌ساده‌مشتریان‌برای‌آمیز

چرمی‌‌های‌کیسه‌در‌را‌عربی‌های‌روزنامه‌های‌بریده‌گاه‌تعویذنویسان‌افریقا،‌در‌دارند.‌می‌برحذر

فروشند.‌در‌برخی‌تعاویذ،‌علاوه‌بر‌مقدسات‌مشترک‌اسلامی،‌نام‌‌گذارند‌و‌به‌بومیان‌می‌می

شود؛‌برای‌مثال‌در‌اُرزگانِ‌افغانستان،‌اوراد‌و‌‌و‌یاد‌بعضی‌از‌افراد‌مقدس‌محلی‌نیز‌ذکر‌می

‌شود.‌‌ل‌کرامات‌در‌آن‌ناحیه،‌ختم‌میتعاویذ‌گاه‌با‌نام‌سید‌احمد‌کبیر،‌از‌اه

 پَتَر

خاقانی‌‌که‌(1،‌1371:‌267کن،ج‌)معدن‌«داشته‌نام‌«پَتَر»‌خاقانی‌روزگار‌تعویذهای‌از‌یکی»

همراه‌با‌آن،‌حکایت‌«‌آهن»و‌«‌زر»در‌ابیاتی‌به‌آن‌اشاره‌کرده‌است.‌قراینی‌چون‌یاد‌کردن‌

 و‌مس‌و‌برنج‌و‌امثال‌آن‌را‌گویند‌که‌در‌آن‌پَتَر،‌تُنُکۀ‌طلا‌و‌نقرهکند.‌‌از‌جنس‌فلزی‌آن‌می

 اسماء‌و‌طلسمات‌و‌تعویذ‌نقش‌کنند.

‌بنـدِ‌تعویـذ‌ببـریـد‌و‌پتـر‌بـاز‌دهیـد‌‌چشمِ‌بد‌کز‌پتََـر‌و‌آهن‌و‌تعویذ‌نگشت‌

‌(‌42بیت‌‌–‌47)ق‌

‌اند‌‌با‌زرش‌ویحک‌از‌آهـن‌پَتَـر‌آمیخته‌‌‌هر‌حمایل‌که‌در‌آن‌تعبیه‌تعویذِ‌زَرَست

‌(28بیت‌‌–مطلع‌دوم‌‌–‌31)ق‌

‌زرین‌‌مطلاّ‌است‌و‌ممکن‌است‌که‌پهن‌شده‌و‌احیاناً‌‌برنز‌‌ای‌‌سهاى‌آهـن‌یا‌م‌ر‌پارهتَپَ»

اهایى‌براى‌حفظ‌جان‌کودکان‌و‌ه‌در‌آنها‌اسما‌و‌طلسمات‌و‌دعـد‌کـى‌گلین‌هم‌باشـو‌حت

فرهنگ‌‌و‌زبان‌در‌مشترک‌الفاظ‌از‌لفظ‌این‌.(‌219ص‌،‌1383)ماهیار،‌«کنند‌مى‌نقش‌بیماران

‌هندی‌و‌فارسی‌است.
 

 تميمه

‌در‌رشـته‌کرده‌در‌گـردن‌اندازند‌براى‌دفع‌چشم‌بد‌‌که‌‌است‌پیسه‌ۀتعویذ‌و‌مهرتمیمه‌
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زخم‌و‌سوء‌‌های‌جلوگیری‌چشم‌در‌واقع،‌استفاده‌از‌تمیمه‌نیز‌یکی‌از‌راه‌.)ر.ک:‌دهخدا(

هایی‌‌اند.‌مهره‌انداخته‌ن‌میحسد‌است‌و‌زنان‌و‌کودکان‌بیشتر‌به‌همین‌منظور‌آن‌را‌به‌گرد

اند‌در‌فرهنگ‌جاهلی‌اعراب‌در‌بسیاری‌موارد‌به‌‌شده‌که‌برای‌ساختن‌تمیمه‌به‌کار‌برده‌می

ها‌و‌به‌قصد‌حصول‌منفعت‌یا‌ایجاد‌تغییر‌در‌طبایع‌و‌نفوس‌نیز‌‌همراه‌برخی‌اوراد‌و‌افسون

‌(.1993/1413اند‌)ر.ک:علی،‌‌رفته‌به‌کار‌می

ای‌که‌روشنگر‌‌نیز‌سخن‌گفته،‌ولی‌قرینه«‌تمیمه»ذهای‌دیگر،‌از‌خاقانی،‌در‌جوار‌تعوی»

‌‌گاهى‌‌خاقانى(.‌»1‌،1371‌:268کن،‌ج‌)معدن«‌شکل‌و‌هیئت‌آن‌باشد‌به‌دست‌نداده‌است

‌تمیم و‌‌مانند‌حسان‌بن‌ثابت‌انصارى‌‌عرب‌‌بـزرگ‌‌گـردن‌شـاعران‌ۀزیبند‌ۀشعر‌خود‌را

‌کرده‌‌‌ۀتمیم‌‌را‌‌خود‌ۀقریح‌ۀزاد‌‌و‌زمانى‌دانسته‌است‌بن‌جندل‌‌قیس‌‌اعشى‌بن عقل‌یاد

‌‌و‌در‌‌است‌‌را‌در‌مقابل‌آن‌به‌واحزنا‌گفتن‌واداشته‌حبیب‌بن‌اوس‌طایى‌‌تـمام‌اسـت‌که‌ابـو

از‌‌‌تمام‌دانسته‌است‌که‌ابو‌‌خود‌‌جان‌ۀرا‌تمیم‌‌خود‌‌روزگار‌‌وصـف‌یکى‌از‌مـشایخ‌یبـیت

 :(‌1383‌:216)ماهیار،«‌این‌وصف‌به‌لکنت‌زبان‌افتاده‌اسـت

‌‌ابـو‌عت‌‌وائل‌انـسحب‌ۀزهى‌یتیم‌‌‌‌‌‌‌حسان‌ثابت‌و‌اعشى‌ۀزهـى‌تـمیم

‌(‌118بیت‌‌–‌11)ق‌

‌آن‌بـه‌وام‌برآمد‌‌از‌‌تحفه‌بزرگ‌اسـت‌‌‌هـتحف‌‌ان‌وام‌کردم‌از‌پىـر‌جــوهـگ

‌‌دــرآمـام‌بــوتمـان‌بـــزن‌از‌جـواح‌‌‌‌‌‌عقلست‌ۀتحفه‌کو‌تمیم‌‌چنین‌‌پیش

‌(‌‌72-‌73بیت‌‌–‌41)ق‌

‌‌امـوتمـب‌‌ن‌بودـام‌سخـــاتمـام‌نـتمت‌‌‌جنب‌من‌‌به‌‌من‌شد‌ۀتـا‌وصـف‌او‌تمیم

‌(‌84بیت‌‌–‌81)ق‌

 حرز

نوعى‌تعویذ‌به‌معنى‌»‌‌اصطلاح‌‌و‌در‌(‌)معین‌پناهگاه‌رز‌در‌لغـت‌به‌معنى‌جاى‌استوار،ح

حفاظت‌از‌‌‌براى‌‌که‌‌شود‌و‌الواحـى‌اطلاق‌مى‌ءبه‌ادعـیه‌و‌اشـیا‌عام‌آن‌است‌و‌مخصوصاً

‌‌همراه‌‌شود‌و‌بیماران‌و‌سایر‌افراد‌آن‌را‌بلیّات‌و‌شرّ‌دشمنان‌و‌حوادث‌و‌آفـات‌نوشته‌مى

و‌تأثیر‌آن‌در‌دفع‌بلا‌و‌حفاظت‌از‌روح‌و‌«‌حرز»خاقانی‌از‌».(1383‌:211)ماهیار،‌«‌دارند

‌با ‌اشارات‌شاعر‌پیداست‌که‌حرز‌دعایی‌بوده ‌از خطوط‌و‌‌عقل‌بسیار‌سخن‌گفته‌است.



 

 ‌‌616/‌‌)دهخدا(یفارسـ‌ادبیات‌و‌زبان‌متون‌تحلیل‌و‌تفسیر‌علمی‌ۀنام‌فصل‌

 
 

 

«‌جدول‌جوی‌مسطری»نگاشتند‌و‌در‌بیتی‌با‌وصف‌‌ای‌می‌اشکالی‌چند‌که‌آن‌را‌بر‌صحیفه

زخم‌بلکه‌در‌معالجۀ‌امراضی‌چون‌‌توصیف‌شده‌است.استفاده‌از‌حرز‌نه‌تنها‌در‌دفع‌چشم

حرزِ‌»(؛‌در‌اشعار‌شاعر،‌از‌1‌،1371‌:268کن،‌ج‌)معدن«‌صرع‌و‌وبا‌هم‌تجویز‌شده‌است

یاد‌شده‌و‌«‌حرزِ‌حال‌مصروع»،‌«حرزِ‌شیدایی»،‌«حرزِ‌شفا»،‌«حرزِ‌روح»،‌«نحرزِ‌جا»،‌«امان

‌ ‌چون ‌تشبیهی ‌عقل»ترکیبات‌اضافی ‌«حرزِ ‌خرد»، ‌«حرزِ ‌ایمان»، ‌حرزِ ‌از‌« ‌و ‌رفته ‌کار به

‌حرز‌ساخته‌شده‌و‌به‌بستن‌حرز‌به‌بازو‌اشاره‌شده‌است.«‌خِرَد»نیز‌برای‌«‌حیرت»

‌‌ام‌‌آورده‌‌ر‌حرز‌جانـود‌بهـآل‌خاک‌مشک‌‌‌‌صطفىاک‌مـن‌پـالیـال‌از‌سر‌بـیعنى‌امس

‌(61بیت‌‌‌–‌73)ق‌

‌ریخته‌‌نفس‌انوار‌اسما‌در‌اسما‌هرـبر‌ص‌‌بس‌و‌باد‌حسنى‌اسماء‌پس‌و‌پیش‌سپاهت‌حرز

‌(13بیت‌-مطلع‌سوم-113)ق

‌ه‌حرز‌و‌درمان‌آمدهـاى‌خاک‌مدین‌هـشم‌‌‌‌‌‌‌‌‌هجران‌جانگزاى‌‌درد‌‌کاینک‌‌الوداع‌اى‌کعبه

‌(6مطلع‌دوم‌بیت‌‌–112)ق

‌نشُره

‌گاهى‌برخى‌تعویذها‌را‌با‌زگال‌آب‌‌که‌‌چنین‌مرسوم‌بوده‌است‌‌،مـردم‌‌دۀدر‌میان‌تـو

شستند‌و‌مایعى‌را‌که‌‌نوشتند‌و‌بـا‌آب‌باران‌نیسانى‌آنها‌را‌مى‌یا‌آب‌زعـفران‌مـى‌)مرکّب(

و‌آن‌را‌براى‌دفـع‌بـلیات‌گفتند‌‌مى‌«نشره‌آب«‌‌یا‌«‌ماء‌النشره»‌یا‌«آب‌دعا»‌آمد‌به‌دست‌مى

‌خوراندند‌داشتند‌و‌براى‌بهبود‌بیماران‌به‌آنان‌مى‌ها‌نگه‌مى‌و‌امـان‌یافتن‌از‌حوادث‌در‌خانه

‌.‌کردند‌درمان‌مى‌‌با‌آن‌‌را‌‌دیوانـگان‌و‌مردم‌نزار‌و‌مشرف‌به‌موت‌و‌احـیاناً

‌ب‌امن‌بودنیکی‌دیگر‌از‌تعویذهای‌روزگار‌خاقانی‌)نشره(‌نام‌داشته‌که‌شاعر‌از‌سب»

ساختن‌آن‌‌«مزَُعفر»‌به‌و‌دانسته‌زیان‌از‌بازدارنده‌و‌امان‌و‌امن‌و‌درمان‌مایۀ‌را‌آن‌و‌کرده‌یاد‌آن

خاقانى‌براى‌مداواى‌جراحات‌درون‌خود‌(.‌»1‌،1371‌:272کن،‌ج‌)معدن«‌اشاره‌کرده‌است

ن‌هاى‌درو‌درمان‌خستگى‌ۀرسول‌خدا‌را‌نشر‌‌که‌از‌فزع‌حـوادث‌زخـمى‌شده‌است‌نعت

‌،نـشره‌؛‌در‌مواردیترکیبى‌نشره‌نیز‌اشارت‌کرده‌اسـت‌‌مواد‌‌به‌‌ییاد‌کرده‌است‌و‌در‌ابـیات

که‌نـشره‌‌آید‌بر‌میچنین‌ی‌دیگر‌نیز‌از‌بیت‌؛بوده‌است‌‌تـعویذ‌امنیت‌و‌آرامـش‌خـاطر‌نـیز

 :(1383‌:224)ماهیار،‌«‌براى‌دفع‌سترونى‌نیز‌مـفید‌بـوده‌است
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‌درمـان‌او‌ۀنعت‌محمد‌بس‌است‌نـشر‌‌‌فزع‌حادثاتشـد‌از‌‌‌خـسته‌‌جگرش‌‌گر

 (18بیت‌‌‌–‌127)ق‌

 ام‌زگال‌و‌زعفران‌آورده‌‌و‌چهره‌‌دل‌‌کز‌آبى‌بساز‌الـآبى‌یا‌زگ‌ان‌نشرهـهـان‌رفیق

 (22بیت‌‌ –‌73)ق‌ 

‌و‌به‌آب‌رخ‌مزعفر‌ساختند‌‌شره‌کردندن‌لب‌به‌درگاهش‌خاک‌از‌ظلم‌دیو‌خستگان

‌(23بیت‌‌-‌مطلع‌سوم -34)ق

 مـابـرآن‌به‌خراسان‌یـن‌از‌قـام‌ۀنشر‌‌‌‌‌‌‌ینم‌و‌منب‌رانفزع‌از‌سال‌ق‌‌در‌‌یک‌جهان

 (61بیت‌‌‌–‌84)ق‌

‌ه‌آبستنى‌به‌بخت‌سترون‌در‌آورمـک‌‌‌‌‌‌‌اى‌کنم‌ر‌نشرهــره‌مگــران‌چهــاز‌زعف

‌(4بیت‌‌‌–‌69)ق‌

 هفت هيکل

:‌نویسد‌می‌دوانی‌جلال‌از‌نقل‌به‌خداده‌.است‌مردم‌ۀتن‌و‌صورت‌و‌هیئت‌معنى‌هب‌‌تلغ‌‌در‌‌هیکل

‌در‌،خاص‌های‌طالع‌در‌ساختند‌می‌چند‌ای‌خانه‌حکما‌و‌است‌پیکر‌و‌صورت‌معنی‌به‌هیکل

‌عبادت‌کردند‌و‌می‌تعظیم‌را‌ها‌خانه‌آن‌و‌سبعه‌کواکب‌نام‌هب‌کردند‌می‌نقش‌طلسمات‌خانه‌آن

‌‌در‌‌یکله»است.‌‌آورده‌بدن‌نیمع‌به‌را‌هیکل‌،منصور‌الدین‌میرغیاث‌از‌نقل‌به‌یو‌؛نمودند‌می

‌آیات‌و‌‌اهل‌‌خاص‌‌اصـطلاح ‌از ‌آنچه و‌دعاها‌هاى‌قرآن‌کریم‌‌سوره‌فن‌عبارت‌است‌از

دوش‌به‌زیر‌‌وىیک‌س‌‌یا‌بر‌بازو‌بندند‌و‌یا‌از‌مایل‌کنند‌وبراى‌محافظت‌از‌آفات‌و‌بلایا‌ح

‌«‌رندبغل‌جانب‌مقابل‌ب ‌ۀد‌بیمار‌خود‌همخاقانى‌براى‌مداواى‌فرزن(؛‌1383‌:217)ماهیار،

‌دعاها‌به‌و‌ردـک‌مراجعه‌کرامت‌احبانص‌به‌و‌آورد‌حاضر‌بیمار‌بالین‌بر‌کپزش‌ود؛پیم‌‌را‌‌ها‌راه

‌یمارش‌بهبود‌یابد‌و‌نیافت.رزند‌بام‌تعویذها‌پناه‌برد‌تا‌فسو‌اذکار‌و‌اق

استار‌وخ‌و‌ستهدان‌شعبده‌قسمى‌را‌آنها‌ۀهم‌و‌کرده‌اشاره‌گون‌گونه‌‌تعویذهاى‌‌به‌بیت‌این‌در

‌‌ده‌اسـت.به‌تعویذگر‌ش‌هاپس‌گردانیدن‌آن‌باز

‌‌گر‌بازدهید‌ه‌تعویذگر‌شعوذههم‌ب‌‌‌‌‌‌‌‌هیکل‌و‌نشره‌و‌حرزى‌که‌اجل‌بازنداشت

‌(‌36بیت‌ –‌47)ق‌

‌ای‌محافظ‌و‌ایمن‌نیز‌به‌عنوان‌چاره«‌هفت‌هیکل»خاقانی،‌در‌جوار‌تعویذهای‌دیگر،‌از‌»



 

 ‌‌611/‌‌)دهخدا(یفارسـ‌ادبیات‌و‌زبان‌متون‌تحلیل‌و‌تفسیر‌علمی‌ۀنام‌فصل‌

 
 

 

 (.1‌،1371‌:271کن،‌ج‌)معدن‌«یاد‌کرده‌است«‌شر»و‌«‌هول»کننده‌از‌

‌وار‌در‌بر‌ساختند‌‌هشت‌جنّت‌هفت‌هیکل‌دشمنانش‌همره‌غولند‌گر‌خود‌بهرِ‌حرز

‌(19بیت‌‌-مطلع‌سوم‌-34)ق‌

‌رِ‌هـوام‌کایمن‌کند‌ز‌هولِ‌سباع‌و‌ش‌‌‌‌‌‌‌را‌هفت‌هیکلستاین‌نامه‌هفت‌عضوِ‌م

‌(84بیت‌‌–‌81)ق‌

 پ( فالگيري و پيشگويی

 فالگيري

‌برخی‌از‌حوادث‌آینده‌دانسته‌میفال‌هم‌به‌مع شود‌‌نای‌شگون‌است‌و‌هم‌فنی‌که‌با

هاست؛‌برای‌مثال،‌شکستن‌وسایل‌‌)معین(.‌فال‌نیک‌و‌شگون،‌نتیجۀ‌بعضی‌کارها‌و‌پدیده

شکستنی‌در‌منزل‌را‌باید‌به‌فال‌نیک‌گرفت؛‌زیرا‌بلایی‌بوده‌که‌به‌جای‌اهل‌منزل‌بر‌سر‌

نزن‌فال‌بد‌که‌»گویند:‌‌ها‌می‌زدن‌شگون‌ندارد‌و‌تبریزیمال‌آنها‌فرود‌آمده‌است.‌اما‌فال‌بد‌

‌داند:‌حافظ‌فال‌نکو‌را‌ایجادکنندۀ‌حال‌نکو‌می«.‌آورد‌حال‌بد

‌چرا‌که‌حال‌نکو‌در‌قفای‌فال‌نکوست‌‌رخ‌تو‌در‌دلم‌آمـد‌مراد‌خواهم‌یافت‌

‌(8،‌بیت‌18)دیوان‌حافظ،‌غزل‌

م‌مباش؛‌و‌فال‌چهارشنبۀ‌آخر‌سال‌گویند‌به‌فال‌معتقد‌نباش،‌بدون‌فال‌ه‌ها‌می‌تبریزی

‌آید.‌همیشه‌درست‌از‌آب‌درمی

فال‌‌شانه،‌فال‌سنگک،‌فال‌تسبیح،‌فال‌(:‌1394:‌818ذوالفقاری،‌)ر.ک:‌دارند‌انواعی‌ها‌فال

‌طغرا،‌فال‌قهوه،‌فال‌کلند،‌فال‌ناپلئون،‌فال‌نخود،‌فالگوش،‌فال‌حافظ.

 پيشگويی

‌شخص‌وسیلۀ‌به‌ها‌انسان‌سرنوشت‌و‌یندهآ‌حوادث‌از‌دادن‌خبر‌و‌وقایع‌زدن‌حدس‌عمل

‌گویی‌و‌گویند.‌پیشگویی،‌کهانت،‌غیب‌های‌گوناگون‌را‌پیشگویی‌می‌پیشگو‌یا‌غیر‌آن‌از‌راه

‌روند،‌می‌کار‌به‌یکدیگر‌جای‌به‌مفهوم‌و‌معنا‌در‌تسامحی‌اندک‌با‌که‌آینده،‌اتفاقات‌از‌اِخبار

‌آید.‌‌مار‌میهای‌نوع‌آدمی‌به‌ش‌ها‌و‌فعالیت‌از‌دیرپاترین‌گرایش

ناتوانی‌‌و‌فکری‌نوپایی‌طبع،‌سادگی‌طبیعت،‌گوناگون‌عوامل‌از‌ترس‌دلیل‌به‌ابتدایی‌انسان

گویی‌به‌نیاز‌روحی‌خود‌در‌‌ها‌و‌نیز‌برای‌پاسخ‌از‌برقراری‌روابط‌علی‌و‌معلولی‌بین‌پدیده



 

 

 ورانــارۀ‌جانـانه‌دربـای‌عامیــی‌و‌باورهـخاقان‌‌/‌611
 

 

ای‌‌لهوسی‌هر‌از‌و‌آورده‌روی‌پیشگویی‌به‌خویش‌حیات‌آغاز‌همان‌از‌آینده‌وقایع‌بینی‌پیش

‌(.‌1379؛‌هدایت،‌1377در‌این‌راستا‌بهره‌برده‌است‌)رک:‌رینر،‌

این‌‌است.‌آمده‌پیش‌تاریخ‌مسیر‌در‌بشری‌دانش‌و‌اندیشه‌دین،‌دوشادوش‌همواره‌پیشگویی

به‌‌درماندگی‌هنگام‌در‌نیز‌امروزی‌بشر‌بلکه‌نیست،‌کهن‌دوران‌به‌مربوط‌فقط‌تمایل‌و‌حس

‌(.‌‌1379کوب،‌زرین‌)ر.ک:‌برد‌می‌پناه‌دهند‌می‌نشان‌اسرار‌آن‌واقف‌را‌خود‌که‌کسانی‌و‌غیب‌عالم

ایرانی‌‌فرهنگ‌در‌که‌ای‌گونه‌به‌آن،‌عوارض‌و‌احکام‌و‌پیشگویی‌خاستگاه‌که‌رسد‌می‌نظر‌به

؛‌رو،‌1383النهرین‌در‌هزارۀ‌سوم‌قبل‌از‌میلاد‌بوده‌)رک:‌بلک،‌‌خورد،‌تمدن‌بین‌به‌چشم‌می

‌دیگر‌از‌جمله‌ایران‌نفوذ‌کرده‌باشد.‌های‌‌(‌و‌از‌آنجا‌به‌سرزمین1369

های‌کهن‌و‌حتی‌متأخر‌ایرانی،‌چه‌دینی‌و‌چه‌غیر‌دینی،‌‌در‌متون‌شبه‌تاریخی‌و‌داستان

‌‌رد‌پای‌سنت‌پیشگویی‌به‌خوبی‌آشکار‌است‌و‌حتی‌بسیاری‌از‌آنان‌بر‌اساس‌پیرنگ‌غیب

وخ‌این‌نوع‌نگرش‌اند‌که‌از‌گستره‌و‌ژرفای‌رس‌گویی‌و‌آینده‌نگری‌ساخته‌و‌پرداخته‌شده

‌(.1344؛‌یارشاطر‌1378کند‌)برای‌نمونه‌رک:‌درویشیان،‌‌و‌باور‌حکایت‌می

های‌حماسی‌جهان‌نیز‌امری‌رایج‌است‌و‌هیچ‌‌خبر‌دادن‌از‌غیب‌در‌اساطیر‌و‌داستان

بینیم؛‌در‌شاهنامۀ‌فردوسی‌نیز‌بسیاری‌‌های‌ملی‌و‌طبیعی‌را‌خالی‌از‌آن‌نمی‌یک‌از‌حماسه

شناسان‌و‌خوابگزاران،‌معلومِ‌رای‌پادشاهان‌‌یخی‌به‌یاری‌موبدان‌و‌ستارهاز‌وقایع‌بزرگ‌تار

‌(.1363شده‌است‌)ر.ک:‌صفا،‌‌و‌پهلوانان‌می

‌دهـگویی‌و‌پیش‌بینی‌بارها‌اشاره‌ش‌در‌اشعار‌شاعر‌بزرگ‌شروان‌نیز‌به‌فالگیری‌و‌غیب

‌انگیختند‌و‌ر‌میدود‌ب«‌جان‌مردمان»که‌از‌«‌جادو‌زنان‌دودافکن»است.‌در‌اشعار‌خاقانی،‌با‌

که‌از‌«‌اندازان‌قرعه»دادند‌و‌‌در‌دست،‌خبر‌از‌احوال‌غیب‌می«‌جو»که،‌«‌زن‌هندو‌زنان‌دانه»

گوسفند‌‌شانۀ‌در‌احکام‌دیدن‌و‌فالگیری‌نوعی‌به‌و‌شویم‌می‌آشنا‌گفتند‌می‌«فال‌صفتِ‌ابجد»

‌گردیم.‌‌ها‌و‌ترفندهای‌دیگرِ‌ساحران‌آگاه‌می‌خوریم‌و‌از‌شیوه‌بر‌می

 زن دانه

به‌دست،‌با‌دانه‌زدن‌خبر‌از‌احوال‌«‌جو»های‌‌زنی‌بیشتر‌کار‌زنان‌هندو‌بوده‌که‌دانه‌دانه»

رفته‌‌کار‌به‌هم‌چرده‌سیه‌و‌سیاه‌معنی‌به‌ادبیات‌در‌«هند‌اهل»‌بر‌علاوه‌هندو‌دادند.‌می‌غیب

‌(.‌1‌،1371‌:272کن،‌ج‌)معدن«‌که‌در‌اینجا‌از‌معنی‌اخیر‌هم‌نباید‌غفلت‌کرد
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زن،‌ساحران‌و‌جادوگرانی‌باشند‌در‌هندوستان‌که‌‌هخدا‌آمده‌است‌که‌دانهدر‌فرهنگ‌د

های‌ارزن‌و‌جو‌را‌به‌زعفران‌زرد‌کنند‌و‌افسونی‌بر‌آن‌خوانند‌و‌بر‌کسی‌که‌خواهند‌‌دانه

زن‌مطلق‌‌اند‌دانه‌بزنند‌تا‌مقصودی‌که‌دارند‌برآید.‌جوزن‌به‌دانۀ‌جو‌فال‌گیرد.‌بعضی‌گفته

فسون‌بر‌بر‌آن‌است‌که‌حبوب‌و‌غلات‌را‌به‌زعفران‌رزیده‌و‌اساحر‌باشد،‌چه‌مدار‌سحر‌

نوعی‌از‌جادویی‌بود‌که‌زنان‌ساحره‌در‌هندوستان‌دانۀ‌ارزن‌یا‌آن‌دمیده‌بر‌مسحور‌زنند.‌

جو‌را‌به‌زعفران‌یا‌زردچوبه‌رنگین‌ساخته‌و‌افسون‌خوانده،‌آن‌دانه‌را‌بر‌‌کسی‌زنند‌که‌

‌خواهند‌افسونش‌کنند.

‌ر‌بازدهید‌خبـرِ‌آن‌ز‌شفـا‌یا‌ز‌خط‌‌زن‌از‌جو‌بنمود‌نهچوبجو‌هرچه‌زنِ‌دا

‌(24بیت‌‌‌–‌47)ق‌

 دودافکن

گویی‌بوده‌و‌جادو‌زنان‌‌دودافکن‌یکی‌دیگر‌از‌کارهای‌جادویی‌برای‌پیش‌بینی‌و‌غیب

انگیختند‌و‌به‌مقصود‌‌دودافکن‌با‌استفاده‌از‌مجمر‌و‌آتش‌و‌دود،‌دود‌از‌جان‌مردم‌بر‌می

‌رسیدند.‌می

‌مشهود‌شد‌چو‌شد‌زن‌دودافکن‌از‌سرش‌‌‌اهنعل‌بود‌در‌آتش‌نهاده‌مگفتی‌که‌

‌(1بیت‌‌–‌63)ق‌

 انداز قرعه

‌فال‌گرفتن«‌اندازان‌قرعه»آید،‌یکی‌از‌کارهای‌‌ونه‌که‌از‌مضمون‌بیت‌زیر‌بر‌میـهمان‌گ

‌در‌این‌فالگیری‌بوده‌است.«‌ابجد»و‌استفاده‌از‌حروف‌

‌آن‌فال‌ز‌آیات‌و‌سور‌بازدهید‌‌شرحِ‌‌انداز‌کز‌ابجد‌صفتِ‌فال‌بگفت‌‌قرعه

‌(21بیت‌‌–‌47)ق‌

 ديدن احکام در شانۀ گوسفند

‌شان ‌استخوان ‌شانه‌گوسفند‌ۀفالگیری‌با ‌شانۀ‌‌‌را ‌در ‌احکام ‌دیدن ‌)عمید(. بینی‌گویند

‌شانه بین‌‌بینی‌گویند.‌کت‌گوسفند‌فالی‌مخصوص‌به‌شانۀ‌استخوان‌بز‌باشد‌و‌این‌عمل‌را

کرده‌و‌حالات‌آینده‌را‌‌مخصوص‌کشته‌شده‌باشد‌نگاه‌میروی‌کت‌گوسفندی‌که‌در‌وقت‌

‌گفته‌است.‌می
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اند‌‌کرده‌می‌پیشگویی‌را‌حوادث‌گوسفند‌و‌گوزن‌مانند‌حیواناتی‌کتف‌کردن‌گرم‌با‌همچنین

‌‌.(1379کوب،‌‌که‌ظاهراً‌بقایایی‌از‌مراسم‌ذبح‌و‌قربانی‌کاهنان‌است‌)ر.ک:‌زرین

(‌و‌در‌میان‌1337یش‌از‌او‌)ر.ک:‌گلریز،‌هر‌چند‌این‌روش‌در‌زمان‌اسکندر‌و‌حتی‌پ

(‌نیز‌رایج‌بوده‌1388های‌مغول‌)ر.ک:‌قدیانی،‌‌(‌و‌شمن1361سرخپوستان‌)ر.ک:‌واتسون،‌

گویی‌از‌روی‌استخوان‌کتف‌گوسفند‌به‌نوعی‌تا‌به‌امروز‌هم‌کم‌و‌بیش‌ادامه‌‌است.‌غیب

‌گونه ‌به ‌شیرخوار‌دارد؛ ‌بچۀ ‌اگر ‌که ‌دارند ‌باور ‌بیرجند ‌مردم ‌که ‌شانۀ‌‌های ‌روی ‌از ‌را ای

گویی‌کند‌و‌‌تواند‌از‌روی‌همان‌شانه‌غیب‌شود‌و‌می‌گو‌می‌گوسفند‌قربانی‌شیر‌دهند،‌غیب

‌(.1381گویند‌)ر.ک:‌رضایی،‌‌بین‌می‌کنند‌شانه‌به‌کسانی‌که‌از‌این‌طریق‌پیشگویی‌می

ان‌خاقانی‌در‌بیتی‌به‌دیدن‌احکام‌در‌شانۀ‌گوسفند،‌که‌از‌کارهای‌پیشگویان‌و‌فالگیر‌‌

‌کند:‌بوده،‌اشاره‌می

‌من‌حکم‌به‌از‌شبان‌ببینم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌در‌شـانۀ‌گوسفندِ‌گردون‌

‌(61بیت‌‌–‌71)ق‌

 ت( سحر و جادو

باشد‌‌می‌دقیق‌آن‌منشأ‌و‌لطیف‌آن‌مأخذ‌که‌چیزی»‌از‌است‌عبارت‌لغت‌در‌جادو‌و‌سحر

سحر‌را‌»‌گرجای‌دی‌‌در‌(.41هـ.‌ق:‌‌1277)فیروزآبادی،‌«‌شود‌شم‌عادی‌دیده‌نمیکه‌با‌چ

‌خدعه ‌یا ‌افسونگری‌‌نامند.‌می‌«به‌معنای‌اخراج‌باطل‌به‌صورت‌حق، بعضی‌هم‌سحر‌را

‌بوده‌انگیز‌حیرت‌که‌را‌هنری»‌ولی‌باشد،‌داشته‌خاص‌فریبندگی‌و‌جذابیت‌‌هک‌آنچه‌و‌ستهدان

و‌نیز‌(؛‌1362‌:121)معین،‌‌«نامند‌سحر‌حلال‌می‌اشد،حاصل‌نشده‌ب‌‌و‌نیرنگ‌‌و‌از‌راه‌حیله

فریبندگی‌‌آن‌در‌که‌‌کاری‌و‌انگیز‌شگفت‌‌کاری‌با‌کسی‌فریفتن‌کردن،‌جادویی‌معنی‌به‌را‌رسح

‌(.1377؛‌عمید،‌1372دهخدا،‌ر.ک:‌)‌اند‌نموده‌‌و‌گیرندگی‌باشد‌معرفی

تمام‌اقوام‌و‌ملل‌‌‌گیر‌در‌میان‌و‌همه‌‌به‌صورت‌یک‌اعتقاد‌تام‌‌بشر‌‌لقتجادو‌از‌آغاز‌خ‌

؛‌است‌‌یافته‌‌اما‌ادامه‌شته،گرنگ‌‌آن‌اگـرچه‌بسیار‌کم‌‌راتاث‌‌هم‌ود‌داشته‌و‌تا‌روزگار‌ماوج

‌تقاد‌به‌جادو‌وجود‌دارد.هایی‌از‌اع‌جنبه‌‌نیز‌‌اقوام‌هند‌و‌اروپایی‌‌مۀه‌‌های‌ینیدر‌اساطیر‌و‌آ

وجود‌‌زمین‌‌ایران‌‌فرهنگ‌و‌‌ادبیات‌در‌‌الایام‌‌دیمق‌و‌دیرباز‌از‌جادوگری‌و‌جادو‌لۀمقو‌همچنین

‌شناسان‌‌باستان‌.ر‌داردـتاریخی‌به‌قدمت‌تاریخ‌بش‌ریـتردید‌جادو‌و‌جادوگ‌بی‌.داشته‌است
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 .از‌تاریخ‌تعلق‌دارد‌‌در‌این‌باره‌معتقدند‌که‌منشأ‌جادوگری‌به‌دوران‌قبل

‌‌جادوگران‌را‌این‌،«جادوگری‌ۀای‌دربار‌مقاله»‌عنوان‌بادر‌کتاب‌خود‌‌تامس‌پی‌کـرینگ،

لعن‌یا‌نفرین‌یا‌‌دهد،‌زجر‌نمی‌رساند،‌یا‌زن،‌آسیبی‌نمیمرد‌‌جادوگر،»‌کند:‌طور‌توصیف‌می

‌نمی ‌صدمه‌کند،‌نابود ‌تنها ‌که‌بلکه ‌را ‌شده‌انسان‌‌بر‌‌ای ‌وارد ‌می‌ها )هاینینگ،‌‌«کند‌درمان

شاهنامۀ‌‌در‌که‌جادوگر‌معنای‌،آید‌یم‌بر‌تعریف‌این‌فحوای‌از‌‌که‌طور‌‌مانه‌البته‌(؛1377:‌12

‌کند،‌پی‌کرینگ‌بیان‌می‌با‌آنچه‌فارسی‌به‌آن‌اشاره‌شده،و‌حتی‌سایر‌متون‌ادبی‌‌‌فردوسی

 .است‌‌متفاوت‌‌کاملاً

سه‌مرحله‌‌فکری‌بشر‌‌دربارۀ‌سیر‌تکامل‌فیلسوف‌فرانسوی‌قرن‌نوزدهم،‌آگوست‌کنت،»

 :سازد‌را‌خاطرنشان‌می

طبیعت‌با‌دید‌ربانی‌و‌‌‌های‌دهانسان‌بـه‌پدی‌در‌این‌مرحله،‌)تئولوژیکی(:‌مرحلۀ‌ربانی.‌1

و‌از‌‌‌است‌‌طبیعت‌‌او‌اسیر‌قوای‌شناسد.‌می‌بیش‌و‌‌کم‌‌العلل‌پدیده‌را‌نگرد‌و‌علت‌هوتی‌میلا

‌گانه‌پرستی‌و‌چند‌ستاره‌از‌نظر‌او‌اعتقاد‌به‌توتم،‌،عت‌برتر‌و‌مرموز‌استیآنجا‌که‌قوای‌طب

 .رحله‌استپرستی‌در‌این‌م‌

گیرد‌و‌‌نی‌خود‌کمک‌میایـن‌مرحله‌از‌قوای‌عقلا‌‌در‌‌وا‌متافیزیکی:‌‌مرحلۀ‌فـلسفی.‌2

 .کند‌در‌شناخت‌علت‌پدیده‌می‌‌سعی

‌.دارد‌قرار‌مرحله‌این‌در‌‌کنونی‌شرب‌که‌یکدیگر‌با‌طبعیت‌قوای‌قایسۀم‌و‌مقابله‌مرحلۀ.‌3

 (.‌1382‌:13)زمردی،‌‌«کند‌دا‌میتی‌بر‌قوای‌طبیعت‌نیز‌تسلّط‌پیمرحله‌ح‌‌این‌‌انسان‌در

تفاوت‌که‌عالم‌‌‌با‌این‌؛تکامل‌نیافتۀ‌علم‌استو‌جادو‌صورت‌اولیه‌و‌‌‌سحر‌،حال‌هر‌‌به

داند‌که‌علت‌و‌معلولی‌‌اما‌ساحر‌می‌،کند‌می‌‌تـصرف‌‌‌ها‌پدیـده‌‌با‌شناختن‌قوای‌طبیعی‌در

در‌معرفت‌‌،از‌همین‌رو‌شناخت‌را‌به‌طـور‌تصادفی‌تـجربه‌کـرده،‌‌این‌‌ولی‌،در‌کار‌است

 .کند‌قوانین‌اشتباه‌می

طلسمات‌‌تأثیر‌قبیل‌از‌آن‌‌متعلّقات‌دیگر‌و‌منجمی‌و‌‌جادوگری‌‌به‌یانقبط‌و‌کلدانیان‌سریانیان،

در‌.‌و‌یونانیان‌این‌فنون‌را‌از‌آنان‌یاد‌گرفتند‌‌مثل‌ایرانیان‌‌دیگر‌‌سیاری‌داشتند‌و‌مللتوجه‌ب

‌دانش‌از‌هایش‌آگاهی‌پایۀ‌بر‌را‌پزشکی‌‌شدان‌بقراط‌مود.ن‌‌ارهاش‌‌بقراط‌‌نظر‌هب‌توان‌می‌راستا،‌همین

‌نظر‌بدون‌در‌که‌‌شخصی»‌نویسد:‌می‌‌خود‌خاطرات‌در‌وی‌است.‌‌کرده‌ریزی‌پایه‌شناسی‌ارهست
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‌‌به‌است.‌‌ابله‌‌فردی‌پردازد،‌می‌‌طبابت‌حرفۀ‌به‌سیّارات‌و‌ستارگان‌چرخش‌و‌حرکت‌‌گرفتن

 .(‌1377:‌188)گودمن،‌«کند‌عمل‌را‌لوزه‌نباید‌پزشک‌باشد،‌اردیبهشت‌در‌قمر‌وقتی‌مثال،‌عنوان

و‌جادو‌از‌دیرباز‌با‌هم‌در‌ارتباط‌و‌تعامل‌خاصی‌بوده‌و‌‌‌مبحث‌درمان‌،لیور‌کبه‌ط

‌آیین‌ابتدایی‌انسان‌اند.‌برده‌فراوانی‌های‌بهره‌منظر‌‌این‌از‌اند‌زیسته‌می‌‌قدیم‌‌در‌‌که‌هایی‌انسان

‌به‌جادویی ‌بدان‌،آورد‌جای‌می‌‌را ‌که ‌سودمندی‌آن‌داشت‌‌ایمان‌‌زیرا ‌به ‌و‌‌و مـعتقد‌بود

‌پدیدار‌ای‌حرفه‌جادوگران‌که‌جا‌هر‌بست.‌می‌کار‌به‌آن‌‌پایۀ‌‌بر‌‌را‌خود‌ابتدایی‌پزشکی‌اتظرین

پزشکی‌و‌جادو‌‌و‌‌روحانیت‌‌آمیختگی‌آمد.‌می‌‌در‌انحصارشان‌به‌نیز‌کردن‌درمان‌هنر‌شدند،‌می

اند‌‌تهپرداخ‌می‌امور‌بدین‌که‌‌زنانی‌تیح‌و‌‌مردان‌‌یافتن‌برتری‌قدرت‌و‌ینهاا‌به‌مربوط‌مشاغل‌و

 .‌صورت‌پذیرفته‌است‌‌در‌میان‌اقوام‌ابتدایی‌از‌همین‌طریق

‌و‌‌که‌نمایندگان‌و‌رهبران‌عقل‌‌فلاسفهاست.‌‌دا‌کردهجادو‌در‌میان‌فلاسفه‌هـم‌راه‌پی»

داشتند.‌روش‌کار‌آنها‌به‌این‌قرار‌بود‌که‌بر‌‌تقادستند‌باز‌هم‌به‌اعمال‌جـادویی‌اعه‌‌منطق

های‌زیبا‌پوشاندند‌و‌‌جین‌شده‌بود‌جامهه‌با‌زندگی‌مردم‌عاندام‌اعتقادات‌کهن‌جادویی‌ک

‌عقل‌و‌استدلال‌نامیدند،‌‌آنها ‌ن‌را پردازان‌جادو‌بلکه‌‌ظریهفلاسفۀ‌مکتب‌فیثاغورث‌نه‌تـنها

‌(.‌1377‌:67)سلیگمان،‌‌«مجریان‌آن‌نیز‌بودند

ک‌جادو‌از‌ابزارهای‌خاص‌انسان‌به‌منظور‌کنترل‌یا‌تحریک‌طبیعت‌یا‌کنترل‌یا‌تحری

‌به‌گونه ‌است، ‌بوده ‌میان‌میرایی‌طبیعت‌و‌سستی‌و‌‌بشر ‌نیروی‌پیوند‌دهنده ‌آن‌را ای‌که

‌نظام‌ ‌را ‌جادو ‌نیز ‌و ‌انسان ‌طبیعت‌و ‌میان ‌دخالت‌کننده ‌را ‌جادوگران ‌و فناپذیری‌انسان

گیر‌‌اند.‌جادو‌از‌آغاز‌خلقت‌بشر‌به‌صورت‌یک‌اعتقاد‌تام‌و‌همه‌جعلی‌قانون‌طبیعت‌دانسته

رنگ‌گشته،‌‌ام‌و‌ملل‌وجود‌داشته‌و‌تا‌روزگار‌ما‌هم‌اثرات‌آن‌اگرچه‌بسیار‌کممیان‌تمام‌اقو

هایی‌از‌اعتقاد‌‌های‌همۀ‌اقوام‌هند‌و‌اروپایی‌نیز‌جنبه‌اما‌ادامه‌یافته‌است.‌در‌اساطیر‌و‌آیین

به‌جادو‌وجود‌دارد.‌همچنین‌مقولۀ‌جادو‌و‌جادوگری‌از‌دیرباز‌در‌ادبیات‌و‌فرهنگ‌ایران‌

های‌گذشته‌‌ته‌است‌تا‌آنجا‌که‌بسیاری‌از‌متون‌کهن‌ادبیات‌فارسی‌در‌سدهزمین‌وجود‌داش

‌داستان‌فریفته‌شدن‌ضحاک‌توسط‌ مشحون‌از‌مسائل‌مربوط‌به‌جادو‌و‌جادوگری‌است.

‌داستان‌ناپدید‌شدن‌کی ‌داستان‌‌دیوان، ‌ماندنش‌در‌کنار‌چشمۀ‌آب‌گوگرد، خسرو‌و‌زنده
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های‌رستم‌و‌اسفندیار‌از‌‌تم‌و‌هفت‌خوانسودابه‌و‌سیاوش‌و‌جادوگری‌سودابه،‌تولد‌رس

 مواردی‌است‌که‌سحر‌و‌جادو‌در‌آنها‌وجود‌دارد.

ای‌از‌باورهای‌ابتدایی‌و‌مردمی‌را‌که‌متضمن‌پیوندی‌حاکی‌از‌همدلی‌‌میرچا‌الیاده‌دسته

‌ ‌جادوی ‌دارد، ‌مستقیم ‌ارتباط ‌وی ‌با ‌که ‌است ‌چیزی ‌هر ‌و ‌واگیردار»انسان ‌و‌‌می« نامد

‌‌می ‌خونی‌که‌از‌کسی‌چکیده،‌سلاحی‌که‌زخم‌ها‌دندان»گوید: ‌بند‌ناف، ،‌جفت‌)همزاد(،

هایی‌که‌بر‌زمین‌به‌جا‌مانده،‌همه‌و‌همه‌با‌وجود‌‌هایی‌که‌کسی‌پوشیده،‌نشانه‌زده،‌جامه

گمان‌این‌‌مانند،‌بی‌شخص‌انسان‌پیوندی‌اسرارآمیز‌دارند‌که‌دیر‌زمانی‌دوام‌آورده،‌باقی‌می

ئی‌اشیاء‌با‌پیکر‌انسان‌برای‌انسان‌بدوی‌مایۀ‌دردسر‌بوده؛‌خاصیت،‌یعنی‌پیوند‌جادویی‌نامر

ای‌سطحی‌آشنا‌باشد،‌در‌‌زیرا‌هر‌جادوگر‌یا‌حتی‌هر‌دشمنی‌که‌با‌اسرار‌جادویی‌به‌گونه

تواند‌با‌استفاده‌از‌کمترین‌چیزی‌که‌قبلاً‌متعلق‌به‌شخصی‌بوده‌است،‌موجب‌‌هر‌لحظه‌می

‌جادوگری‌م ‌بدین‌گونه ‌مرگش‌شود، ‌ناخن‌یبیماری‌یا ‌سوزاندن ‌با ‌شدۀ‌‌تواند های‌چیده

‌(.‌243-1386‌:244)الیاده،‌«‌کسی،‌او‌را‌بکشد

یکی‌از‌کارکردهای‌جادو‌برای‌مردمان‌بدوی،‌کارکرد‌درمانی‌و‌پزشکی‌آن‌بوده‌است،‌

‌به‌‌ترین‌مرجع‌پزشکی‌بوده‌جادوگران‌بزرگ ‌تلقین‌بدون‌نیاز ‌و ‌مکانیسم‌القا ‌آنان‌با اند‌و

‌پرداختند.‌‌چنینی،‌به‌درمان‌بیمار‌میدارو‌و‌وسایلی‌این‌

‌مواردی‌این‌گونه‌طبقه‌روش ‌در ‌‌بندی‌کرده‌های‌متنوع‌جادویی‌را گونۀ‌هندی‌آن‌»اند:

مبتنی‌بر‌تصفیۀ‌روح‌است؛‌گونۀ‌نبطی‌بر‌استخدام‌اوراد‌در‌مواقع‌مناسب‌تأکید‌دارد‌و‌گونۀ‌

ارگان‌است؛‌جادوی‌ها‌و‌ست‌یونانی‌که‌عبارت‌است‌از‌به‌خدمت‌در‌آوردن‌ارواح‌آسمان

عبریان،‌قبطیان‌و‌اعراب‌ذکر‌اسامی‌با‌معانی‌ناشناخته‌است،‌این‌روش‌نوعی‌از‌جادوگری‌

‌طریق‌افسون ‌از ‌افراد ‌طی‌آن ‌به‌‌است‌که ‌تسلط‌دارند، ‌جنیان ‌بر ‌که ‌فرشتگانی‌را خوانی،

‌(.‌1394‌:699)ذوالفقاری،‌«‌آورند‌خدمت‌خود‌در‌می

‌بدین‌صورتی‌می ‌بیان‌کرده‌توان‌گفت‌این‌تفکیک، ‌مفهوم‌جادو‌‌که ‌قابل‌انطباق‌با اند،

توان‌این‌گونه‌به‌صورت‌مجزا‌و‌منفک‌لحاظ‌‌نیست؛‌یعنی‌مفهوم‌جادو‌و‌جادوگری‌را‌نمی

کارگزاری‌‌در‌فلکی‌موجودات‌و‌عناصر‌کارگیری‌به‌و‌نبطی‌وردخوانی‌و‌هندی‌ریاضت‌کرد،

‌ ‌بر‌روی‌هم‌بیانگر‌جادو‌و‌جادوگری‌است؛ بنابراین‌جادوگر‌باید‌به‌بر‌موجودات‌زمینی،
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‌به‌ ‌ریاضت، ‌باید‌با ‌یونانی، ‌نبطی‌یا ‌از‌طرفی‌جادوگر‌هندی‌یا تلفیق‌این‌سه‌گونه‌برسد،

تصفیۀ‌روح‌بپردازد،‌در‌آن‌حالت،‌اورادی‌را‌مکرر‌کند‌و‌ورد‌زبان‌سازد،‌سپس‌این‌موارد‌

‌ساند.را‌با‌به‌کارگیری‌اجنه‌و‌ارواح‌فلکی‌و‌مرموز‌فوق‌طبیعی،‌به‌مرحلۀ‌عینی‌بر

سحر‌خیال‌محض‌است‌و‌نوعی‌تقلیب‌و‌تصریف‌اشیاء‌از‌حقیقت‌ماهوی‌به‌صورتی‌

‌عملی‌می ‌را ‌سحر ‌اوضاع‌‌مخالف‌صورت‌حقیقی‌آن. ‌معرفت‌احوال‌فلکی‌و ‌از دانند‌که

ستارگان‌و‌ارتباط‌آنها‌با‌امور‌زمینی‌و‌موالید‌سه‌گانه‌به‌منظور‌اظهار‌ارتباط‌و‌امتزاج‌افعال‌

تواند‌با‌دمیدن‌و‌‌دانند‌که‌آدمی‌می‌کند.‌سحر‌را‌عملی‌می‌،‌صحبت‌میغریبه‌و‌اسرار‌عجیبه

العاده‌عظیم‌جهان‌را‌به‌نفع‌خود‌‌تکرار‌بعضی‌کلمات‌یا‌انجام‌دادن‌بعضی‌اعمال،‌قوای‌فوق

‌رسد.‌قبضه‌کند‌و‌اساساً‌به‌منظور‌غلبه‌یا‌تسخیر‌قوای‌غالبه‌و‌نیروهای‌غیبی‌به‌انجام‌می

‌یه‌برای‌سحر‌انواعی‌ذکر‌شده‌است؛‌از‌جمله:المعارف‌الاسلام‌در‌دایره»

سحر‌اصحاب‌‌.‌2است؛‌مبتنی‌آن‌تأثیر‌و‌کواکب‌کُرنش‌و‌پرستش‌بر‌که‌کلدانیین‌سحر‌.1

‌ ‌مبتنی‌است؛ ‌بر‌تأثیر‌سحر‌بر‌اجسام ‌نفوس‌که ‌اجنه‌3اوهام‌و ‌با ‌سحر‌ارواح‌زمینی‌که .

دام‌آلات‌و‌ادوات‌به‌.‌سحری‌که‌با‌استخ1بندی؛‌‌.‌سحر‌با‌تخیل‌و‌چشم4شود؛‌‌انجام‌می

‌‌وجود‌می جات،‌عطرها،‌مسکرات‌و‌بخورات‌زایل‌کنندۀ‌‌.‌سحری‌که‌با‌کمک‌ادویه6آید؛

.‌سحری‌که‌با‌تعلیق‌و‌تسخیر‌قلوب‌ضعفا‌و‌با‌کمک‌اسم‌اعظم‌به‌7آید؛‌‌عقل‌به‌وجود‌می

)به‌نقل‌«‌یابد‌زنی‌ظهور‌می‌چینی‌و‌دو‌به‌هم‌‌.‌سحری‌که‌با‌نمامت،‌سخن8رسد؛‌‌ظهور‌می

‌(.1394‌:699از‌ذوالفقاری،‌

‌و‌لعن‌شده ‌طرد ‌ساحران‌و‌جادوگران‌همواره ‌نیز‌کاهنان، ‌اسلام ‌از‌‌در ‌این‌افراد اند‌و

‌محسوب‌می ‌گفته‌احزاب‌شیطان ‌که ‌چنان ‌‌شوند؛ ‌می»اند: ‌جانب‌شیطان ‌که‌‌کهانت‌از آید

کنند،‌‌دهد،‌شیاطین‌آنچه‌استراق‌سمع‌می‌همراه‌کاهن‌است‌و‌چیزهای‌نهان‌را‌به‌او‌خبر‌می

‌(.1‌،1344‌:231)مسعودی،‌ج«‌کنند‌بر‌زبان‌کاهن‌و‌ساحر‌القا‌می

در‌‌نعل»‌چون‌جادویی،‌اعمال‌و‌آنها‌مانند‌و‌قواره‌و‌موی‌از‌ساحران‌استفادۀ‌و‌جادو‌و‌سحر

و‌استفاده‌از‌مهرۀ‌مار‌و‌افعی‌برای‌جلب‌محبت‌و‌رفع‌مشکلات‌و‌ارزش‌این‌«‌آتش‌نهادن

‌پری»مهره‌و‌همچنین‌ ‌جلوه« اند‌‌مایۀ‌خاقانی‌برای‌مضمون‌آفرینی‌های‌گوناگونش‌دست‌با

‌(.‌1‌،1371‌:262کن،‌ج‌معدنر.ک:‌)
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در‌اشعار‌خاقانی،‌مضامین‌بسیاری‌دربارۀ‌سحر‌و‌ساحری‌وجود‌دارد‌و‌قراین‌و‌شواهد‌

‌از‌‌از‌وجود‌ساحران‌و‌جادوگرانی‌حکایت‌می ‌استفاده ‌با و‌«‌کتان»هایی‌از‌«قواره»کند‌که،

‌اند.‌کرده‌و‌مانند‌آنها،‌کارهای‌سحرآمیز‌و‌جادویی‌می«‌نپرنیا»و‌«‌دیبا»

‌وّر‌سـاختند‌دامنِ‌کُحلیش‌را‌جیبی‌مق‌چرخِ‌جادوپیشه‌چون‌زرین‌قواره‌کرد‌گم

‌(1بیت‌‌–مطلع‌دوم‌‌–‌34)ق‌

‌اروت‌سیـر‌بگشـایید‌بند‌این‌ساحر‌ه‌بست‌خوابم‌خور‌و‌مه‌قوارۀ‌دو‌از‌چرخ‌سحرِ

‌(28بیت‌‌–‌46)ق‌

 مو و سِحر

خورد‌که‌‌به‌چشم‌می«‌موی»ای‌بین‌سحر‌و‌ساحری‌و‌‌ابیاتی‌در‌قصاید‌خاقانی،‌رابطه‌در

‌در‌کار‌ساحران‌و‌جادوگران‌شایستۀ‌اعتناست.

‌تا‌من‌مِسَن‌نسازم‌ازین‌سحر‌نابشان‌‌‌وی‌تیغ‌زبانشـان‌نتواند‌برید‌م

‌ (28بیت‌‌–‌97)ق‌

 نعل در آتش نهادن

است،‌‌«اضطراب»‌و‌«قراری‌بی»‌ایجاد‌از‌کنایه‌یفارس‌ادبیات‌در‌که‌،«افکندن‌آتش‌در‌نعل»

‌در‌علوم‌مکنونه‌رسم‌است‌که‌بر‌روی‌نعل‌ ‌است. از‌عملیات‌جادوگران‌و‌ساحران‌بوده

اسب‌نام‌محبوب‌و‌معشوق‌را‌با‌بعضی‌اوراد‌نویسند‌و‌آن‌را‌در‌آتش‌نگاه‌دارند.‌معتقدند‌

ق‌باشد‌و‌گویند‌برای‌رهایی‌تا‌زمانی‌که‌آن‌نعل‌در‌آتش‌باشد،‌محبوب‌شدیداً‌دلباختۀ‌عاش

‌چگونگی‌از‌ابیاتی‌در‌خاقانی‌کنند.‌سوراخ‌و‌درآورند‌آتش‌از‌را‌نعل‌آن‌باید‌طلسم‌این‌تأثیر‌از

‌است.‌گفته‌سخن‌اوست،‌فوری‌حضور‌و‌نظر‌مورد‌فرد‌احضار‌که‌آن،‌نتیجۀ‌و‌عمل‌این

‌رش‌س‌از‌دودافکن‌زنِ‌شد‌چو‌شد‌مشهود‌‌گفتی‌که‌نعل‌بود‌در‌آتش‌نهـاده‌مـاه

‌(1بیت‌‌–‌63)ق‌

‌نعل‌و‌آتش‌در‌هـوای‌قیـروان‌انگیختـه‌‌جادوییست‌بابِل‌ز‌گویی‌شفق‌و‌ماه‌با‌زهره

‌(7بیت‌‌–مطلع‌دوم‌-117)ق‌

 مارافسايی

‌جادویی‌کارهای‌از‌دیگر‌یکی‌مار‌پیرامون‌افسون‌خط‌کشیدن‌و‌افسون‌دمیدن‌و‌مارافسایی
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‌این‌کار ‌دارای‌جنبۀ‌است‌که‌خاقانی‌از‌آن‌مضمون‌ساخته‌است. ،‌علاوه‌بر‌جنبۀ‌درمانی،

‌گیری‌نیز‌بوده‌است.‌‌سرگرمی‌و‌معرکه

‌دستم‌معـزّمی‌شده‌کافسونِ‌مـار‌کرد‌‌‌ماری‌به‌کف‌مرا‌دوزبان‌چیست‌آن‌قلم

‌(‌44بیت‌‌–‌43)ق‌

‌که‌بخوانید‌و‌بدان‌مـار‌فسـایید‌همه؟‌‌ارِ‌اجل‌هیـچ‌عزیمت‌دانیـدآمـد‌آن‌م

‌(‌24بیت‌‌–‌132)ق‌

 رمهرۀ ما

ها‌چیزی‌محبوب‌و‌مطلوب‌بوده‌و‌عوام،‌به‌دلیل‌اعتقادی‌که‌به‌اثر‌‌مهرۀ‌مار‌در‌گذشته

‌رفع‌گرفتاری‌می ‌موجب‌جلب‌محبت‌و ‌آن‌را ‌جویای‌آن‌‌جادویی‌آن‌داشتند‌و دانستند،

کند‌که‌خود‌نشان‌دهندۀ‌اعتقاد‌به‌آثار‌مثبت‌این‌‌بودند.‌خاقانی‌در‌ابیاتی‌از‌مهرۀ‌مار‌یاد‌می

‌مهره‌است.

‌مهره‌چو‌آمد‌به‌دست‌مار‌به‌کف‌گو‌میا‌‌ز‌درت‌غـایبم‌جـان‌برِ‌تو‌حاضرست‌گر

‌(26بیت‌-مطلع‌چهارم-11)ق‌

‌مهره‌چه‌بینی‌که‌هست‌مار‌نگر‌در‌کمین‌گلبـن‌وصــل‌تـرا‌خـارِ‌جفـا‌بر‌رهست

‌(4بیت‌‌–مطلع‌دوم‌‌–‌99)ق‌

 ث( پـري

‌فرهنگدر‌‌ارائه‌شده‌است.‌عاریف‌گوناگونىپرى‌ت‌واژۀراى‌ب‌گوناگون،‌‌هاى‌فرهنگ‌‌در

‌‌ماشق‌از‌نوعى‌نیز‌و‌زیبا‌زن‌از‌استعاره‌،دیو‌،پلید‌روح‌،جن‌‌نثؤم‌،جن‌«پرى»‌،معین‌فارسى

‌‌و‌از‌آن‌مسند‌و‌فرش‌استاست‌که‌رنگارنگ‌‌شده‌سان‌مخمل‌دانسته‌ملایم‌و‌به‌‌نهایت‌‌در

‌‌و‌معمولاً‌‌نث‌استؤم‌اما‌در‌تصور‌عوام‌پرى‌اند،‌مان‌جـن‌دانستهآن‌را‌ه‌‌برخى»‌.سازند‌مى

ه‌ا‌فرشته‌و‌حورى‌مترادف‌بپرى‌بسیار‌زیباست‌و‌گاه‌ب‌اند.‌تر‌از‌جن‌تصور‌کرده‌آن‌را‌لطیف

زیبایى‌‌ۀیزصورت‌دوش‌‌به‌‌ز‌خدایان‌نیمه‌اساطیرى‌است‌کهدر‌یونان‌قدیم‌پرى‌ا‌.‌رود‌مى‌‌کار

ربّ‌‌‌را‌‌آن‌و‌برد‌مى‌سر‌هب‌ودهار‌ۀکنار‌و‌ها‌جنگل‌و‌زارها‌چمن‌‌در‌‌غالباً‌‌گفتند‌مى‌شود.‌مى‌تصور

‌‌اهریمن‌عمال‌از‌پرى‌باستان‌‌ایران‌‌در‌است.‌رفته‌سخن‌پرى‌از‌ربع‌ادبیات‌در‌دانستند.‌مى‌وعالن

‌«دچار‌خشکسالى‌کند‌‌را‌‌ستیزد‌تا‌زمین‌با‌خداى‌باران‌مى؛‌‌یاهو‌گ‌و‌آب‌‌ینو‌دشمن‌زم‌‌است
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‌‌(.‌1374:‌227)شمیسا،

‌موجودى‌پری‌اند‌گفته‌.معرفی‌شده‌استثبت‌منفى‌و‌م‌ۀچهر‌‌دو‌با‌‌در‌فرهنگ‌ایران‌‌پرى

‌شود‌و‌دیده‌نمى‌‌شمچ‌‌وسیلۀ‌به‌و‌‌است‌آتش‌از‌اصلش‌که‌است‌جمیل‌و‌زیبا‌بسیار‌و‌یفلط

‌لباغ‌دیو،‌کسبرع‌پرى»‌مثبت،‌ۀچهر‌‌در‌.‌فریبد‌مى‌‌را‌‌آدمى‌‌اش‌العاده‌فوق‌زیبایى‌ۀواسط‌به

پرى‌جنس‌‌تا،هاى‌اوس‌قسمت‌از‌برخى‌اساس‌بر‌و‌نفىم‌ۀهرچ‌در‌اما‌است؛‌جذاب‌و‌نیکوکار

برضد‌زمین‌و‌گیاه‌و‌‌و‌جزء‌لشکر‌او،‌دهاهریمن‌گماشته‌ش‌‌ث‌دیوان‌است‌که‌از‌طرفنؤم

‌نشى‌مبهم‌و‌ناروشن‌و‌سرشتىپریان‌در‌این‌روایات‌کهن‌داراى‌مَ‌آب‌و‌ستور‌در‌کار‌است.

‌را‌ردانم‌و‌شوند‌مى‌ظاهر‌فریبنده‌و‌جذّاب‌زنانى‌‌تصور‌‌به‌گاهى‌و‌بدخواهند‌و‌شرور‌ویژه‌هب

پرى‌از‌‌(.‌1379:‌142)یاحقى،‌«درآورند‌شکلى‌هب‌را‌ودخ‌قادرند‌لحظه‌هر‌زیرا‌فریبند؛‌مى

خوان‌رستم‌و‌‌‌در‌هفت‌.‌است‌‌اى‌فرهنگ‌عامه‌و‌خرافات‌مردم‌موجودات‌خیالى‌و‌افسانه

شود‌و‌او‌را‌‌وان‌نزدیک‌مىبـه‌پهل‌نوازد،‌ىرود‌مکه‌‌‌زنى‌آراسته‌و‌زیبا‌در‌حالى‌فندیار،اس

او‌را‌‌‌نبرد‌‌شناسند‌و‌در‌پهلوان‌او‌را‌مى‌‌دو‌ره‌‌اما‌کند.‌ادخوارى‌و‌شادکامى‌دعوت‌مىبـه‌ش

‌.‌کشند‌مى

های‌عامیانه‌زیبارویی‌است‌که‌قهرمان‌آرزوی‌ازدواج‌با‌او‌را‌دارد.‌پریان‌از‌‌پری‌در‌قصه

جادوگر‌هستند.‌چهرۀ‌آنان‌مثل‌آدمیزاد‌و‌اند،‌بال‌و‌پر‌دارند،‌اسراردان‌و‌‌چشم‌آدمیان‌پنهان

‌می ‌در ‌گورخر ‌یا ‌به‌شکل‌چهارپایانی‌چون‌آهو ‌چهارپایان‌است‌یا ‌تا‌آیند‌اندامشان‌شبیه

برای‌وصال‌به‌‌و‌شوند‌می‌قهرمان‌عاشق‌پریان‌گاه‌بکشانند.‌خود‌دنبال‌به‌را‌قهرمان‌یا‌عاشق

‌به‌دخت‌است‌م‌که‌عاشق‌پریشوند؛‌سا‌جادو‌یا‌آزار‌قهرمان‌یا‌معشوق‌قهرمان‌متوسل‌می

 افکند.‌‌می‌چین‌دریای‌به‌را‌دخت‌پری‌افروز‌عالم‌و‌دهد‌نمی‌تن‌پری‌افروز‌عالم‌عشق

‌موجودات‌بندى‌‌طبقه‌در‌اند.‌شده‌آفریده‌فرشته‌ظاهر‌با‌دلنشین‌بسیار‌بالدار،‌موجوداتى‌ها‌پرى

‌هان‌ماهایى‌به‌ج‌ملاقات‌راىب‌که‌هستند‌شیطانى‌ارواح‌و‌فرشته‌مابین‌اى‌آفریده‌آنها‌،‌اى‌اسطوره

دیوسانان‌‌بودند.‌دیوسان‌نام‌به‌شرورى‌موجودات‌پایین‌سطح‌هدف‌ها‌پرى‌کنند.‌مى‌مسافرت

اعتماد‌‌عدم‌علاوه،‌هب‌آزارها‌این‌کردند.‌مى‌آنها‌آزار‌به‌اقدام‌آهنین،‌هاى‌قفس‌‌در‌‌ها‌پرى‌حبس‌با

هاى‌‌متن‌در‌پرى»‌.بپیوندند‌خوبى‌مبارزان‌صف‌به‌هم‌آنها‌که‌شد‌مى‌باعث‌پریان،‌ودخ‌فسن‌به

‌‌زنى‌‌صورت‌به‌و‌کند‌مى‌عوض‌چهره‌شاهنامه‌در‌و‌آید‌مى‌جادوگر‌کنار‌در‌پهلوى‌و‌اوستایى
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آورد‌‌مى‌در‌سپندار‌صورت‌به‌را‌‌خود‌‌زنى‌دیو‌نیز‌شتتزر‌زندگى‌ۀاسطور‌در‌آید،‌مى‌در‌‌فریبنده

‌‌(.‌1386:‌326وزگار،)آم‌«برد‌او‌پى‌مى‌ۀیلشت‌به‌حتکه‌زر

‌عاشق‌دیو‌ها،‌قصه‌برخی‌در‌دشمنشان.‌گاه‌و‌است‌پری‌گاه‌دوست‌دیوان‌و‌یاریگر‌آنان

‌یا‌و‌کافر‌یا‌پریان‌است.‌پری ‌تصور‌دو‌پری‌مورد‌در‌رفتار.‌نیک‌و‌خداپرست‌بدکردارند

‌در‌‌ادبیات‌در‌پری‌دارد:‌وجود‌متمایز ‌اما ‌اهریمنی‌دارد، اوستایی‌شخصیتی‌بد‌و‌زشت‌و

شود.‌در‌آثار‌ادبی‌چون‌‌گر‌می‌یبایی‌است‌و‌به‌صورت‌زن‌اثیری‌جلوهادبیات‌دَری،‌مظهر‌ز

شاهنامه‌نیز‌پری‌به‌هر‌دو‌مفهوم‌و‌تصور‌به‌کار‌رفته‌است؛‌برای‌مثال،‌در‌بیت‌زیر‌معادل‌با‌

‌دیو‌محسوب‌شده‌است:

‌ز‌مـردم‌شمـار‌ار‌ز‌دیـو‌و‌پـری‌است‌‌نگه‌کن‌که‌هوش‌تو‌بر‌دست‌کیست

‌مظهر‌زیبایی‌به‌کار‌رفته‌است؛‌مثلاً:حال‌آنکه‌در‌جاهای‌دیگر‌

‌ز‌هـر‌دانشی‌نـزد‌او‌بهـــره‌دیـد...‌‌چهره‌دید‌سان‌پری‌چو‌رستم‌بر‌آن

بر‌اساس‌تحقیقات‌انجام‌شده،‌این‌دوگانگی‌شخصیت‌پری‌ناشی‌از‌آن‌است‌که‌پری‌

شده،‌‌ای‌کهن‌و‌پیش‌از‌زرتشت‌ستایش‌می‌در‌اصل‌یکی‌از‌زن‌ایزدانی‌بوده‌که‌در‌زمانه

آوری‌و‌‌های‌اجتماعی،‌دین‌های‌گوناگون‌مانند‌دگرگونی‌ی‌بعدها‌در‌اثر‌عوامل‌و‌انگیزهول

زرتشت‌‌آیین‌که‌ایرانیان‌از‌گروه‌آن‌ذهنی‌برداشت‌تازه،‌اخلاقی‌های‌ارزش‌رواج‌و‌ها‌نوکیش

را‌پذیرفته‌بودند،‌دگرگون‌شده،‌پری‌را‌موجود‌زشت‌اهریمنی‌پنداشتند،‌ولی‌خاطرۀ‌دیرین‌

‌الاهه ‌ذهن‌‌پری، ‌در ‌همچنان ‌نزدیک‌داشت، ‌زایش‌رابطۀ ‌باروری‌و ‌کامکاری‌و ‌با ای‌که

در‌ادبیات‌فارسی،‌پری‌گاه‌به‌معنای‌جن‌و‌فرشته‌»جمعی‌ناخودآگاه‌مردم‌باقی‌مانده‌است.‌

‌(.1394‌:322)ذوالفقاری،‌«‌نیز‌به‌کار‌رفته‌است
‌

‌بینم‌می‌خواب‌در‌پری‌،ویمگ‌می‌ماه‌با‌سخن‌روز‌تا‌شب‌که‌سودا‌این‌در‌شد‌خواهم‌دیوانه‌مگر

‌(3؛‌بیت‌316)دیوان‌حافظ،‌غزل‌

‌ری‌ارادتی‌بنما‌تا‌سعادتی‌بب‌‌‌‌‌‌اند‌آدمی‌و‌پری‌طفیـل‌هستی‌عشق

‌(1؛‌بیت‌412)دیوان‌حافظ،‌غزل‌

‌این‌به‌مردم‌اعتقاد‌به‌توان‌می‌کرده،‌است‌آن‌به‌مربوط‌آنچه‌و‌پری‌به‌خاقانی‌که‌اشاراتی‌از

خواری‌‌استخوان‌و‌آزاری‌مردم‌چون‌باورهایی‌و‌جنون‌و‌شیدایی‌در‌او‌تأثیر‌و‌ای‌افسانه‌موجود
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با‌‌«پری»‌از‌خاقانی،‌اشعار‌در‌شد.‌آشنا‌«کردن‌شیشه‌در‌پری»‌چون‌کارهایی‌با‌و‌برد‌پی‌پری

اوصاف‌زیبایی،‌هوش‌ربایی،‌مردم‌آزاری،‌شیداگری‌و‌استخوان‌خواری‌یاد‌شده‌و‌از‌پری‌

‌م‌و‌شیشه‌و‌نسبت‌پری‌با‌آینه‌سخن‌به‌میان‌آمده‌است.افسایی‌و‌گرفتار‌ساختن‌پری‌در‌خُ
‌

 ربايی پري هوش

مضامین‌‌که‌است‌«خردزدایی»‌و‌«ربایی‌هوش»‌خاقانی‌اشعار‌در‌«پری»‌خصوصیات‌از‌یکی

جنون‌‌و‌شیفتگی‌موجب‌پری‌دیدار‌که‌بینیم‌می‌زیر‌اشعار‌در‌است.‌شده‌ساخته‌آن‌از‌گوناگون

‌شود.‌می

‌ام‌کـه‌جز‌تو‌پری‌پیکـری‌ندارم‌‌دیوانـه‌از‌هلالت‌‌عید‌منی‌و‌من‌که‌همی‌شیبم

‌(3بیت‌‌–مطلع‌دوم‌‌–‌78)ق‌

‌تعـویذِ‌خـرَد‌گـم‌کنی‌و‌سلسله‌خایی‌‌‌‌‌‌‌‌‌چون‌روی‌پری‌بینی‌و‌آن‌سلسلۀ‌زلف

‌(13بیت‌‌–‌128)ق‌

 گرفتگی  پري

‌کـابِ‌خـــرد‌ببُـرد‌پـری‌وار‌آذرش‌‌گرفته‌نماید‌ز‌اهلِ‌عید‌‌زان‌چون‌پری

‌(14بیت‌‌–مطلع‌دوم‌‌–‌64)ق‌

‌خط‌مُعـزِّمـان‌شـده‌برگ‌رز‌از‌مـزعفـری‌‌ای‌یافته‌صرع‌و‌کرده‌کف‌‌گرفته‌خُم‌چو‌پری

‌(26یت‌-مطلع‌دوم-126)ق

 پري در شيشه

‌می‌گیران‌آیینه‌جادوگران‌و‌جن» دارند‌و‌اوراد‌و‌اذکاری‌‌ای‌در‌پیش‌چشم‌اطفال‌نگاه

و‌اعمال‌آنها‌را‌در‌آیینه‌ببینند‌و‌از‌گمشده‌یا‌‌خوانند‌تا‌کودکان‌نابالغ‌پریان‌مخصوص‌می

:‌1کن،‌ج‌)معدن«‌ای‌که‌خبری‌از‌او‌نیست‌از‌روی‌آنچه‌در‌آیینه‌بینند‌خبر‌دهند‌سفر‌کرده

مضمونی‌است‌که‌در‌«‌دیدار‌نمودن‌پری‌از‌شیشه»و‌«‌نقش‌پری‌در‌شیشه»‌(.1371‌:284

‌ابیات‌زیر‌آمده‌است:

‌وار‌جـوهـرشِ‌‌کـز‌آتش‌است‌پری‌از‌می‌‌‌ـد‌در‌آبگینه‌نقشِ‌پری‌بین‌به‌بزم‌عی

‌(13بیت‌‌–مطلع‌دوم‌‌–‌64)ق



 

 

 ورانــارۀ‌جانـانه‌دربـای‌عامیــی‌و‌باورهـخاقان‌‌/‌611
 

 

‌ای‌نقشِ‌پری‌در‌میان‌‌گون‌شیشه‌چون‌شبه‌در‌دل‌دشمن‌نگر‌مانده‌ز‌تیغت‌خیال‌

‌(31بیت‌‌–مطلع‌سوم‌-98)ق‌

 پري و خم، پري و آينه

در‌‌و‌نورزیده‌غفلت‌نیز‌«آینه‌و‌پری»‌و‌«خم‌و‌پری»‌دربارۀ‌سازی‌مضمون‌از‌شروان‌استاد

خیال‌‌عکس‌و‌آینه»‌و‌«خم‌از‌پری‌یافتن‌رهایی»‌و‌«خم‌در‌پری‌جان‌شدن‌خون»‌دربارۀ‌زیر‌ابیات

‌مضامینی‌آورده‌است:«‌رمیدن‌پری‌از‌آینه»و‌«‌پیدا‌و‌پنهان‌شدن‌آن‌عکس‌خیال»و‌«‌پری

‌ری‌رمـد‌پ‌ه‌میاو‌نرمـد‌ز‌جـام‌اگـر‌ز‌آینــ‌آینه‌‌چو‌کف‌به‌جام‌پری‌چون‌روی‌به‌ساقی

‌(31بیت‌‌–‌126)ق‌

‌جـان‌پری،‌آن‌کـز‌تن‌خُـم‌یافت‌رهـایی‌‌‌د‌مـرغ‌از‌پیکــر‌گـاو‌آید‌در‌کالبـ

‌(17بیت‌‌–‌128)ق‌

 خانۀ سليمان پري

مربوط‌‌های‌افسانه‌و‌مناسبات‌از‌که‌است‌شاعرانه‌تعبیری‌خاقانی‌اشعار‌در‌سلیمان‌خانۀ‌پری

هزار‌»و‌همچنین‌«‌جنیان‌هم‌در‌آن‌بودندمجالس‌سلیمان‌که‌»و‌«‌جن‌و‌پری‌و‌سلیمان»به‌

در‌»سرچشمه‌گرفته‌است‌با‌تلویحی‌به‌«‌خانه‌از‌آبگینه‌که‌هزار‌پری‌رخسار‌در‌آن‌بودند

در‌‌«جنّی‌صخر»‌کردن‌زندانی‌اساس‌بر‌است‌باوری‌ظاهراً‌که‌«پری‌و‌جن‌کردن‌محبوس‌شیشه

‌در‌عزیمت‌و‌افسون‌یروین‌به‌پری‌شدن‌ظاهر»‌دریا‌و‌در‌افکندنش‌و‌سلیمان‌فرمان‌به‌ظرفی

‌«.‌شیشه‌و‌آینه‌و‌غیره

‌های‌سلیمـان‌نمـایـد‌‌خـانــه‌پری‌‌‌های‌چون‌اشکِ‌داودی‌از‌می‌قدح

‌(32بیت‌‌–‌38)ق‌

 گيري نتيجه

باورهای‌عامیانه‌در‌دیوان‌خاقانی‌و‌به‌ویژه‌قصاید‌وی‌جایگاهی‌ویژه‌دارند.‌شاید‌نتوان‌

‌شانی‌از‌این‌باورها‌و‌الفاظ‌در‌آن‌نباشد.‌ای‌از‌خاقانی‌را‌یافت‌که‌ن‌قصیده‌و‌قطعه

گوناگون‌‌های‌یوهش‌به‌را‌خود‌عصر‌در‌یجرا‌یانۀعام‌یباورها‌از‌یاریبس‌تمام‌مهارت‌با‌یخاقان

بخش‌ارزشمند‌فرهنگ‌و‌زبان‌‌یندر‌انتقال‌ا‌یلهوس‌ینآورده‌است‌و‌بد‌اش‌یشعر‌یواندر‌د

‌فراز‌پر‌و‌یطولان‌یاتح‌طول‌در‌هانج‌مکتوب‌ادبیاتاست.‌داشته‌ییبسزا‌سهم‌یفارس‌یاتو‌ادب
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‌یان،م‌ینا‌در‌است.‌بوده‌متأثر‌یفرهنگ‌گوناگون‌عناصر‌و‌عوامل‌از‌همواره‌خود‌یبنش‌و

‌بوده‌ادب‌و‌شعر‌بزرگان‌های‌یشهاند‌و‌افکار‌بر‌یرگذارتأث‌و‌مهم‌عناصر‌از‌عامه‌یها‌باورداشت

‌‌است.

‌همواره‌یفارس‌زبان‌شاخص‌شاعران‌اغلب‌که‌دهد‌می‌نشان‌یرانا‌یاتادب‌یختار‌یقدق‌مطالعۀ

‌یدشانعقا‌و‌اخلاق‌با‌که‌یا‌گونه‌به‌اند،‌داشته‌یمانهصم‌و‌یعاد‌یروابط‌مردم‌مختلف‌یها‌توده‌با

‌شد‌یم‌سبب‌نکته‌ینا‌.شدند‌یم‌مأنوس‌-‌ها‌آن‌بودن‌یرمنطقیغ‌یا‌منطقی‌از‌نظر‌صرف –

‌به‌تا‌یرندگ‌بهره‌خود‌شعر‌یاساس‌های‌مایه‌درون‌یبرا‌مردم‌یعام‌و‌یعاد‌یباورها‌از‌شاعران

‌خم‌و‌یچپ‌در‌را‌خود‌یها‌جامعه‌یها‌سنت‌و‌فرهنگ‌و‌ببخشند‌یمل‌و‌ینید‌رنگ‌خود‌سخن

‌‌.یندنما‌منتقل‌یندگانآ‌به‌گذشتگان‌از‌و‌کنند‌حفظ‌یفراموش‌گزند‌از‌یخیتار‌حوادث

‌عواطف‌ایه‌جلوه‌و‌مردم‌زندگی‌نیز‌خاقانی‌شعر‌در‌الهام‌اساسی‌های‌زمینه‌از‌یکی‌گفت‌باید

‌گرفت:‌نتیجه‌توان‌می‌تحقیق،‌این‌در‌شده‌ذکر‌عامیانۀ‌باورهای‌بررسی‌با‌آنهاست.‌افکار‌و

‌اند.‌.‌باورها‌و‌الفاظ‌به‌کار‌رفته‌در‌قصاید‌خاقانی‌گوناگون‌و‌متنوع1

‌می2 ‌خاقانی‌را ‌اشارۀ ‌الفاظ‌عامیانۀ‌مورد ‌و ‌باورها ‌تاریخی‌وجود ‌گسترۀ توان‌به‌وسعت‌‌.

‌دانست.تاریخ‌زندگی‌بشر‌

‌بزرگ‌ایرانی،‌3 ‌شاعران ‌سایر ‌اشعار ‌قصاید‌خاقانی‌و ‌در ‌موجود ‌الفاظ‌عامیانۀ ‌و ‌باورها .

‌هایی‌دارند.‌ها‌و‌تفاوت‌شباهت

‌دیگر‌4 ‌از ‌ما( ‌معاصر ‌زمان ‌در ‌و ‌کنونی‌)یعنی‌امروزه ‌زمان ‌در ‌باورها ‌حضور ‌و ‌وجود .

‌ت.‌های‌باورها‌و‌الفاظ‌عامیانۀ‌مورد‌اشاره‌در‌قصاید‌خاقانی‌اس‌ویژگی

.‌عمق‌پذیرش‌و‌درونی‌شدن‌و‌حتی‌نهادینه‌شدن‌برخی‌از‌باورها‌و‌الفاظ‌عامیانۀ‌موجود‌1

ای‌است‌که‌مورد‌توجه‌‌در‌قصاید‌خاقانی،‌چه‌در‌زمان‌حیات‌شاعر‌و‌چه‌در‌زمان‌ما،‌مسئله

‌پژوهشگران‌قرار‌دارد.

‌

‌

‌

‌
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Khaghani and Folk Beliefs About Animals 

Hossein Zanganeh1, Dr. Iraj Mehraki2 

Abstract 

     Khaghani is one of the high level poets of Persian poetry and prose in 

the sixth century AH. He has been a man who has aristocracy on various 

topics, and he refers in his poems to various sciences. From the 

sociological point of view of literature, in which, nowadays considered by 

literary critics, Khaghani's poetry is full of social and political issues. One 

component of the sociology of literature is popular culture, or in other 

words, folklore. Khaghani's poetical work is full of folk beliefs of his era. 

Popular beliefs about animals can be found in the subset of popular 

culture. Surprisingly, some of these beliefs are applicable even now 

among the populace and properties.In this essay, the authors have 

attempted to examine, through a descriptive-analytical method, a section 

of Folklore in Khaghani's poetical work and to elucidate Khaghani's view 

of some superstitious material of his era.  
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